
  اكنكار گذري بر آيين
              

  
   *زاده پروين كاظم

                                                                                                               

  چكيده
چهره دين و معنويت به  گريزي رو به فزوني گذاشت و پس از رنسانس، حس دين

هاي شديد روحي و اخلاقي  بست جهان غرب به بن اين مساله در. خاموشي گراييد
بار به  اين. بازگشت دوباره به معنويت هم دچار اشتباه شد اما دنياي غرب، در. انجاميد

كه با  آنان به دنبال معنويتي بودند. معنويتي روي آورد كه خالي از ذات باريتعالي بود
از اين منظر، معنويت . ر دنياي غرب، قابل جمع باشدتفكرات سكولاريستي حاكم ب

 آيين موجود در اديان الهي به كارشان نيامد؛ اما تفكرات عرفان شرقي خصوصاً
  .هايي نظير يوگا و مديتيشن به سرعت در غرب گسترش يافت بوديسم و تكنيك

 هاي مختلف ها انتخاب كرد، با شيوه جامعه غرب آنچه نياز داشت، از اين آيين
  .آميخت و سپس ارائه كرد؛ اگرچه در اين بين آب را از سراب بازنشناخت

هاي  را كه ازجمله عرفان) Eckankar(  آيين اكنكاراين نوشتار بر آن است تا
  .گراي امروزي است مورد بررسي قرار دهد معنويت
  .عرفان سكولار، تناسخ، نظام خدايان، جهانهاي اك، اساتيد اك :واژگان كليدي

  مقدمه
علت در جهان امروزي صدها گروه، دسته يا فرقه انحرافي و ساختگي بوجود آمده كه به

امكانات ارتباطي سريع، با فاصله كوتاهي از معرفي و ظهور يك فرقه، شاهد ظهور طرفداران 
هاي ها كه ما اكنون آنان را جنبشاز ميان اين فرقه. آن فرقه در ديگر نقاط جهان هستيم

                                                 
 .عضو گروه اديان و عرفان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي .*
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 معنوي بوده و پيروان خود را به نوعي سلوك ـخوانيم، برخي به ظاهر ديني نوپديد ديني مي
، )Osho( ، اشواشاهدان يهوه، اكنكار، مورمونه: كند؛ مانندعرفاني دعوت ميعرفاني يا شبه

هاي ، و برخي ديگر بيشتر به آموزش روش)Mehr baba( و مهربابا) Sai baba( بابا ساي
، )TM( امتي: هاي ورزشي مشغولند؛ مانند و جسمي و تمرينتمركز فكر، كسب آرامش روحي

، برخي )Reiki( ، رئيكي)Falun Dafa( ، فالون دافا)Meditation( ، مديتيشن)Yoga( يوگا
همچون رائيليان و كليساي شيطان عموما عقايدي ضد ديني و ضد انساني دارند و با انكار  نيز

هاي مخرب و واد مخدر، مشروبات الكلي، موسيقيدين يا دعوت پيروان خود به استفاده از م
شوند كه همگي مروج افكار و اعمال اي كشيده ميهاي ناشناختهخوردن خون، به تجربه

بنابرگفته . باشندبندوباري و ناسازگاري ميجويي، بيغيرانساني مثل خشونت، انتقام، لذت
ع سلاح نظامي به خلع سلاح فرهنگي امروزه علاوه بر نياز به خل« :گويدريمون پينكار كه مي

بايست تهاجمات فرهنگي را شناخته و راه مقابله صحيح فرهنگي آن را ما نيز مي» حاجتمنديم
هاي عظيم عرفاني خود كه برخاسته از قرآن و كلام پيامبر همچنين با استفاده از گنجينه. بيابيم

نيازهاي معنوي جوانان خود را ...  ومولوي، حافظ، عطار: و ائمه است، و با آثار عرفايي چون
  .برآوريم

  هاي نوپديد دينيجنبش
نظم دين در جامعه از روزهاي آغازين قرن بيستم بازيگران جديدي پيدا شدند كه در بازار بي

-بدعت«تراشي شرعي و قانوني براي جلوگيري از از آنجا كه مانع. غربي مهم شناخته شدند
را با » گذاريبدعت« فكر اصلي مسيحي برچسب قديمي ديگر كارايي نداشت، خط» گذاري

اصطلاحات جديد داراي مفاهيم . ها عوض كرد»كيش«يا » هافرقه«يك اصطلاح جديد به نام 
تحقيرآميزي است و معناي ضمني آن اين است كه بطور كلي اديان جديد براي جامعه 

بريتانيايي، كاربرد اصطلاح شناس پس از آن خانم پروفسور آيلين باركر، جامعه. زيانبارند
اما آنچه مهم است اينكه واژگوني بزرگ ديني در  .را فراگير ساخت» هاي نوپديد دينيجنبش«

دين در جامعه را فزوني بخشيد، از ايجاد تغيير قابل » كميت«هاي اخير، در عين حال كه دهه
  .آن ناتوان ماند» كيفيت«توجه و مهم در 
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 يكي از اديان سامي مانند يهوديت، مسيحيت، اسلام يا اديان ها دراي از اين جنبشدسته
اي از عقايد و شرقي مانند هندوئيزم، بوديزم و شينتو ريشه دارند، و گروهي نيز حاوي مجموعه

كند در وجود انسان، سفري معنوي انه باطني و عرفاني است كه تلاش ميزور باورهاي راز
، آزاد، و با حقيقت وجودش مرتبط كند لذا به آن بيافريند و خدا را در درون خود انسان

  .)29: 1383 ، اخبار دينطالبي دارابي، (اندمعنويت خودمحور نيز نام نهاده
قيدي نسبت به ملزومات گري و بيگري، لااباليوجه مشترك عرفانهاي جديد كه اباحه

دارد و از شريعت و عرفان حقيقي است، از سويي حكايت از عطش فطري بشر به معنويت 
سويي ديگر، انحراف و وارونگي معنويت در دوره جديد است كه شياداني از اين عطش 

كشانند كه نتيجه آن چيزي جز كنند و جوانان را به سمت محافلي مياستفاده مي سوء
آري، انسان امروزي تشنه هر چيزي است . گران و دوري از هدف متعالي عرفان نيست خواب

بازان گرايي نجات دهد، اما صد افسوس كه دغلآور ماده فضاي تنگ و خفقانكه بتواند او را از
 دهند گرانه و وارونه را به خورد آنها ميبا سوء استفاده از اين عطش، عرفانهاي دروغين، حيله

  .)2 :1384لواساني، (
ن اما از آنجا كه دنياي اسلام هيچگاه همچون جهان غرب از معنويت عميق و نابي كه در بط

جهان اسلام، . خود داشت، فاصله نگرفت، به بحراني شبيه آنچه در غرب رخ داد، مبتلا نشد
مهد عرفاني عميق و جايگاه عارفان بزرگي بود كه تعاليم جديد غرب در برابر آن تاب 

آورد، اگرچه پيشرفت نسبي اين تعاليم در بين مسلمانان، مرهون زبان جديد آن و فقدان  نمي
ارف عرفاني خودي بود، ولي آشنايي دانشمندان و فرهيختگان مسلمان با عرفان زبان نو در مع

و معنويت كمي اسلام، راه را بر پذيرش اين آيين جديد بست؛ همچنين از سويي تعاليم عمومي 
در اينجا بود كه . معارف معنوي ديني هم، راه را براي پذيرش عمومي اين آيين ناهموار كرد

ايجاد اقبال به اديان جديد به كار بسته شد و آن، تلفيقي از اين اديان استراتژي جديدي براي 
: 1384زاده، فصلنامه كتاب نقد،  شريف ( روحاني ديني استـهاي معنوي جديد با برخي آموزه

84(.  
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  عرفان سكولار
هاي ديني با خبر شناسان و متفكران غربي چون از اهميت مفاهيم ارزشي در حكومتجامعه
اهد تأثيرگذاري شديد آن بودند، آن را براي حفظ و كنترل مردم خود مناسب بلكه شده و ش

حياتي دانستند؛ اما از سوي ديگر اين احكام اخلاقي در خود ضوابط و قوانيني داشت كه 
شدند و آن قوانين مانع چپاول و بايست به رعايت آن ملزم ميمسئولان نيز براي احياي آن مي

هايي شدند كه اصول اوليه و اساسي آن، ، لاجرم مجبور به ساخت عرفاناستعمارگري آنان بود
هاي بزرگ با ديگران، از عرفان از جمله روابط اخلاقي انسان با خودش و برخي از روابط او

بنابر همين قاعده بود كه . جهان ربوده شد و مابقي را بنابر مصلحت خود جايگزين كردند
هايي كه انسان را ملزم به رعايت اخلاق وجود آمد؛ عرفانعرفانهايي با اين هدف در غرب ب
كرد و از سوي ديگر آن را كاملا جدا از حكومت و قوانين عمومي و پايبند بودن به آن مي

  .انگاشتحكومتي در جامعه مي
مقدس نيست، بلكه  كنند كه تشكيلات مذهبي براي خداآنان همواره خاطر نشان مي

هايي كه فرد در ين كاملا يك امر فردي است؛ دين يعني تجربهد. رستگاري روح مقدس است
بايست هيچ كاري به سياستگذاران حكومتي نداشته باشند؛ مردم مي. كنددرون خود كسب مي

  .بلكه فقط به فكر تطهير خود و رعايت حقوق و مسائل شخصي مردم اجتماع خود باشند
قواعد اخلاقي شيرين و دوست مكاتب ساختگي در غرب اين افكار را تحت ضوابط و 

كه وقتي يك شخص، مطالبي از گفتار يا نوشتار آنان را سازند؛ بطوريداشتني پنهان مي
كند؛ علاوه بر ايجاد اراده قوي در او براي موظف ساختن خويش به رعايت آن حلاجي مي

دهد يضوابط اخلاقي، ميل و رغبت خود را از دخالت در سياست و امور اجتماعي از دست م
: 1385كياني، فصلنامه آيين سلوك،  (آوردو به يك عرفان صوفي مسلك و تحجرگرا رو مي

» عرفان سكولار«مكاتبي كه آنان را  .چنيني در غرب در حال گسترش است مكاتب اين.)65
هايي كه مؤسسان آنها فقط به دنبال كنترل مردم در سطح جامعه هستند و دين عرفان .ناميممي

كنند كه دخالت در امر حكومت را جايز نداند تا امپرياليسم بتواند به  را تبليغ ميو عرفاني
  .)همان (چپاول خود ادامه دهد و مال و ثروت مردم را به يغما ببرد
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عرفانهاي سكولار كه در برخي كشورها گام نهاده،  ديني و هاي نوپديد از جمله جنبش
مرزها عبور كرده و به كشور ما نيز وارد شده  اكنون از اين مكتب هم. است» اكنكار«عرفان 

  كند؟است، اما به راستي اكنكار در ميهن ما چه چيزي را دنبال مي

  
   اكنكار
  تاريخچه
به 1965 توسط پال توئيچل در سال ـ آيين نور و صوت خداوند ـ(Eckankar) اكنكار 

يل قرن حاضر در وي در اوا. ترين راه بازگشت به سوي خداوند معرفي شد عنوان طبيعي
. كنتاكي متولد شد و در خلال جنگ جهاني دوم به خدمت نيروي دريايي ايالات متحده در آمد

اي جوان به گروهي از در كسوت جوينده!! از آنجا كه مقرر بود زندگي پال متحول گردد
استادان معنوي معرفي شد و طيف وسيعي از تعاليم معنوي را تحت نظارت استادان نظام 

پال تمام تعاليم اكنكار را كه در چهار گوشه جهان پراكنده . اگي اك مورد مطالعه قرار دادواير
پال به صف استادان وايراگي . گردآوري كرد و براي سپردن به نسل بعدي آماده ساخت!! بود

اك پيوست و با رسيدن به مقام استاد حق در قيد حيات، رسالت عرضه اكنكار به جهان، به 
اي غيرانتفاعي در  به عنوان مؤسسه1970وي مؤسسه اكنكار را در سال  .ذار شدعهده او واگ

اكنون  هم(huist.persianblog.com) ! درگذشت1971آمريكا تأسيس كرد و در سال 
شصت كتاب از ايشان به چاپ رسيده است كه حدود يك سوم آن در بازار كتاب ايران موجود 

كند اين است كه هنگامي نتقدين اين مكتب را مغشوش مياي كه همواره اذهان ماما نكته. است
شود و بعد از نوشد، مسموم شده و چند ماه ناپديد ميكه وي در يك رستوران، آب پرتقال مي

-كند در حاليكه هيچرؤيت دوباره او در جامعه آمريكا، درباره مكتبي به نام اكنكار صحبت مي
وي !  و چه حوادثي براي او اتفاق افتاده است؟گاه مشخص نشد وي در اين مدت به كجا رفته

  :گويددر معرفي مكتب باستاني خود مي
اند كه در طول  استاد ديگر وجود داشته970من رهبر معنوي جهان هستم و قبل از من «

  .)67: كياني، همان(» !كردندتاريخ حيات بشر همواره مردم را به سوي اك راهنمايي مي
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به سمت استادي حق در قيد » ماهانتا« كلمپ با نام معنوي  سري هارولد1981در سال 
 و تا اين زمان نيز )www.eck-iran.org چگونه خدا را بيابيم:  كلمپهارولد( حيات رسيد

 توسط پال توئيچل وصل اك را 1967وي در سال . باشددار ميرهبري معنوي اكنكار را عهده
  .ا كسب كرددريافت نمود و شايستگي ورود به عوالم الهي ر

اديان  ديگر پيروان اين آيين معتقدند؛ اكنكار از روز ازل وجود داشته و مطرح بوده است و
اي باستاني دارد  لذا اكنكار ريشه)28: 1378ل، توئيچ (شوند،گذاري ميدر دورانهاي بعد پايه

به اي تمرينات معنوي، كه در عصر حاضر از خفا به عيان رو كرده است و از طريق دسته
آور الهي هاي تحتاني به وضعيتهاي شفاف و نشئهانعكاس آگاهي دروني كه از ميان وضعيت

 .(huist.persianblog.com) پردازدكند، ميسفر مي
  : گويدپال توئيچل مي

ترين تعاليم را دربر اكنكار دانش باستاني سفر روح نام دارد كه عملي دقيق بود و خالص«
گردد، اكنكار از همه  ذات است و عقل از سادگي آن مبهوت مياكنكار قائم به. گيردمي

 ،1ج ،شريعت كي سوگماد: توئيچل(» تر و سرچشمه تمام مكاتب استتعاليم كهن
www.eckankar.blogfa.com(.  

توانند اين راه را طي كنند وليكن نه به صورت گروههاي همه مي. اكنكار يك راه فردي است
لذا . ه خود رود و چيزي را تجربه كند كه به خودش انحصار داردهر كس بايد به را. مجتمع

  :ويدگ ي پال توئيچل م)همان (.ارزش و اعتبار تجربيات معنوي فردي در اكنكار يك اصل است
هاي پايين در دست هايش را بعنوان بازيچه در جهانبشر مختار است كه اديان و فلسفه«

گويد هر ديني كه بشر دارد بايد راهي باشد جهت  ميداشته باشد تا با آنها سرگرم باشد، خدا
  )144: 1381، توئيچل(» !كسب تجربه و نه بيشتر از آن

  :گويدو در جاي ديگر مي
 )26: 1378، توئيچل (كتب آسماني حاوي تجربيات دروني انبياء، اولياء و بنيانگذاران«

ما توسط تجربه . واهيم آوردبدون تجربه، اعتقاد، آگاهي را در اك بدست نخ. باشداديان مي
توئيچل، (» !ها و تعليماتها، سخنرانيبينيم نه توسط كتابدر اين هستي آموزش مي

  .)18: )ب(1380
  :ويندگ ميو مجددا ضمن عبارات متناقضي ارزش تجربه را از نقطه اوج به حضيض كشانده و 
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ها چيزي تمام معجزه. استها نيز تنها بازي كردن با نيروي طبيعت به عقيده اكنكار معجزه«
كنند، به هيچ عنوان هاي ذهني نيست و برخلاف آنچه اكثريت بشر تصور ميجز بازي

 آنچه تمام .)132: )ب(1379ل، توئيچ (شوندعمليات قدرت الهي و مقدس محسوب نمي
اند، همه برگرفته از نظرات شخصي آنان بوده است و پيامبران الهي در نصايح بيان فرموده

راي وحي كردن جبرئيل به پيامبر و اينكه خداوند آنان را به سوي حق و حقيقت هدايت ماج
كند، همه برگرفته از تخيلات يا تجربيات شخصي ايشان بوده است و آنچه بعنوان دستور مي

 :كياني، همان(» !باشدنستند، كذب محض ميدا ميو فرامين از جانب خداوند براي انسانها 
78(.  

  نور و صوت خداونداكنكار آيين 
اعتقادنامه باستاني اكنكار بيان كننده اين مطلب است كه تمام زندگي در يك سراشيبي از 

يين و از ميان آنها و در ميان آنها جريان دارد و هيچ ا به طرف دنياهاي پـ خداوند ـسوگماد 
 . داشتشناسيم وجود نخواهدچيز بدون وجود اين جريان هستي كه ما بعنوان اك يا حق مي

- اين جريان، يك جريان صوتي است كه از منشأ الوهيت سرچشمه مي)28: 1378، توئيچل(
اين جريان . شودگيرد و دربرگيرنده مجموعه تعليمات و دانستنيهايي است كه از خدا ناشي مي

ست درحال بيان و در عين حال روشي است كه توسط آن خداوند خود خداصوتي در واقع 
   .)121: 1381، توئيچل (شناساندجهانيان ميخود را به تمام 
ما به كمك صدا . صورت نور ديده شود صورت صدا شنيده شود و به تواند بهجريان اك مي

اي را مابين كنيم و بدين تربيت صدا، نقش واسطهدر جهان بيروني با يكديگر ارتباط برقرار مي
يين اكنكار صوت نسبت به نور از اهميت در آ. كندو جهان بيروني ايفا مي) جهان دروني ما(ما 

سري  !تواند عمل كند اما بدون صوت نهروح بدون نور مي. بيشتري برخوردار است
  :گويد ميـ استاد حق در قيد حيات ـهارولدكلمپ 

عنوان كلمه يا كلام  هنور و صوت خداوند با هم صداي خدايند كه در كتب مقدس آن را ب«
  .(www.eck-iran.com) »!شناسيمخدا مي

 به جز كلمه يا آنچه صوت ناميديم، نماينده خداست كه آن را موضوع اصلي راه مقدس اك،
اند تا به كه راه اك را برگزيده آنان.)82: 1378، توئيچل (ناميمسات گورو يا استاد مي
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هشياري مطلق الهي برسند ابتدا با هدايت سات گورو به مرحله خودشناسي رسيده و به 
در . نهند سپس براي خداشناسي به پادشاهي آسمانها قدم مي،شوند ي معنوي نائل ميشكوفاي

شوند كه آزاد است تا در شرايط مطلق ابدي اين ميان به تدريج به روح آزاد و رهايي تبديل مي
   .)92 ):ب(1380 ،توئيچل (زيست كند

بايست به ذكر ميبراي گشودن و ارتقاء وضعيت آگاهي و ديدن نور و شنيدن صوت خداوند 
توئيچل،  ( سوگماد از جمله اين اسامي هستندـ) HU( اوووم، هيو! اسامي مقدسي بپردازيم

  .)14: )ب(1380
 ـ )18: 1381الماسي،  ( شبيه به هو و ياهو در ميان عارفانـترين ذكر در اكنكار هيو اصلي

 كي ـنكار نيز شريعت كتاب اصلي اك (www.Todaylink.ir). و نام باستاني براي خداوند است
نام دارد كه تاكنون تنها دو جلد از اين كتاب عظيم به زبان ) طريق مقام جاودان( سوگماد ـ

 .(www.goldooroonzadeh.parsblog.com) !!زميني توسط پال توئيچل ترجمه شده است

  رعقايد اكنكا
 دا يا سوگماد با خ همكارشدن   براي  است اكنكار، طريقيطبق معتقدات اين آيين  .1

(Sugmad) يا نور   صوت  افراد از طريق  يا توازي  سوگماد با روح .  مؤنث  نه  مذكر است  نه كه 
 يا  اك  را ارتباط.  است»  و نور  صوت دين« ديگر اكنكار   رو، نام از اين. كند برقرار مي  ارتباط
   .شناسند  مي  اك جريان
،  القدس ، روح ، كلمه ، لوگوس  مقدس ، شبح  مقدس روح  فت گر  گوناگوني هاي  نام  قرون  طي اك
  . هستند  اسامي اين  از ، شماري  و وادان باني

  طـلبه( چـلا   اصـلـي هـدف. كنند مي  نيز تعبير  حيات  سماع  قابل  را جريان ها اك اكيست
 شد،   حاصل خدا  شناخت وقتي.  خداست   شناخت  و در نهايت  خودشناسي  به رسيدن)  اك
 نيز   فردي  هويت  داراي  حال، عين در.  خدا خواهد شد  همكار حقيقي)شاگرد( چلا گاه آن

  .خواهد بود
 در خدا   كامل شدن  فاني  فرد از راه  وجود دارد كه  هندو و بودايي آيين  در چه  با آن  عقيده اين 

  . دارد تفاوتشود،   مي  با خدا يكي  فردي  هويت  تمامي دادن  و از دست
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  مكان  در دو زمان هم ( الارض  طي  هر دو از راه  و خداشناسي، خودشناسي  :سفر روح .2
.   است يابي دست  شود، قابل  مي ناميده»  سفر روح«ها   اكيست  از سوي  امروزه چه يا آن)  بودن
  جداشدن «  را به حسفر رو «ي  سر هاي كليد جهان: اكنكار «  با عنوان  در كتابش  توئيچل پال
  .كند  مي توصيف»   از بدن روح
   سياره روحاني   صرفاً تشريح كه (Astral Projection)  اختروار شدگي  با بيرون روح سفر
 و تنها   خداست هاي جهان  از  هر يك  از تشريح  عبارت سفر روح.  دارد ، تفاوت  است اختري
  . وجود دارد شده  شناخته  سياره دوازده

. دانند ، مي است   تغيير و تحول  در حال طور دايم  به  كه  زنده  دين اكنكار را يك : زنده  دين .3
   داشته  خويش  ديني رهبران ر ب  شديدي ها اتكاي  اكيست شود كه  مي  موجب  مدام،  تغييرات اين

  .باشند
 استاد   يك هميشه.  دارد نام (Living Mahanta)  زنده   يـا مـاهـانتاي  رهبر، استاد اك اين
ها را   آن  مجموعه اند، كه  مـعـروف  اساتيد اك  به  است كه كساني   و در زمره  هست  زنده اك

  هاي سياره  در كه»   طلايي حكمت «  در معبدهاي  سلسله،  اين اعضاي. گويند مي   وايراگي سلسله
  .اند د، ساكننا  شده  واقع گوناگون
استاد    عنوان  به ماهانتا اغلب.   خداست  به  بازگشت  چلاها براي  ارواح هنماييرا  ماهانتا، هدف
  .كند  مي شود، عمل  نور ظاهر مي رنگ  آبي  مانند نقطه رؤيا كه

 بسيار   از احترام اك  استاد زنده.   است  مطلق  علم  و هم  حضور مطلق ، هم  نقش ماهانتا در اين
  .شود  نمي ا پرستش ام  برخوردار است، بالايي

   گذشته  به روحاني   بدهي  يا عقيده  كرمه  و هندوها، به ها نيز مانند بوداييان اكيست :كارما .4
  .ت با خداس  شدن  و يكي گذشته   در زندگاني  كرمه  از بدهي  هر فرد، رهايي هدف. باور دارند

   و بايد بقيه  يافته  رهايي  گذشته انيآمديد، از زندگ   نايل  خودشناسي  به  با رفتار درست وقتي«
   اين  به ، بـعد از مرگ  بـاشي  رسيده  مرتبه  اين اگر به.  كنيد سپري   اضافي  بدهي  را بدون حيات
   .» گردي برنمي  جهان

   خواندن  آن،  از جمله  كه اكنكار هست  در  گوناگون  روحاني  از يكصد تمرين بيش :عمل .5
«HU» ستي غير قبل وصف ا خدا  قديمي  نام واژه  اين  كه  است  بر اين قيده و ع است .  
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 ماهانتا   روحاني  شكل  به  كه  يا چيزي صوت  نور و  از تمركز روي  است  ديگر، عبارت تمرين
  . است معروف

 هنر «  با عنوان  رؤياها در كتابش  را درباره  روحاني هاي  از تمرين فهرستي ، هارولد كلمپ
 بسيار  كلمپ  هارولد  رهبري  اكنكار تحت هاي رؤياها در تمرين.   است  آورده » روحاني ؤيابينير

   است،  چهار مرحله  داراي كه  نيز  مكاشفه  از راه رود كه  كوشا انتظار مي از چلاي.  شدند بااهميت
  . كند  طريق طي

  ديگر اعتقادات
  :كند مياكنكار اعتقادات اصلي خود را اينگونه خلاصه

  . روح ابدي و هويت حقيقي فرد استـ
  . به دليل عشق خداوند به روح است كه روح وجود داردـ
  . روح در سفري براي شناخت خود و خداستـ
  .تواند با تماس آگاهانه با اك، روح مقدس تسريع شود شكوفايي معنوي ميـ
ستاد در قيد حيات اك تواند در طي تمرينات معنوي اك و با راهنمايي ا اين تماس ميـ

  .حاصل شود
  . ماهانتا، استاد در قيد حيات اك رهبر معنوي اكنكار استـ
  . تجربه و آزادي معنوي در اين زندگي براي همه ميسر استـ
هاي ديگر هاي معنوي را از طريق سفر روح، رؤياها و روش طور فعالانه جهان هتوان ب ميـ

  .(www.eck-iran.com) مورد بررسي قرار داد

  مفهوم خدا در اكنكار
پال توئيچل گاه از خدايي . اي تبديل شده استمفهوم خدا در اكنكار به معماي پيچيده

خدا گاه برترين قدرت . همتا حكايت داردگويد و گاه از تجربه عشقي بيمخوف سخن مي
 هايي از اوصافبه گوشه. حتي در خلقت نيز نيازمند ياري است است اما در جايي ديگر

  :كنيمخداوند در آيين اكنكار اشاره مي
 و در مورد آنچه در جهان )137: 1381، توئيچل (ها را بنا كردخدا از روي نياز جهان«
گذرد بي تفاوت است زيرا اين دنيا چون ماشيني است كه پس از روشن شدن، مي
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 ز بشر است خدا جدا و فارغ ا.)68: 1378، توئيچل (خود به كارش ادامه خواهد داد هخودب
  .»)70همان،(
 .)23همان،  (دهداستاد حق، همكاري براي خداوند است كه در امور جهان او را ياري مي«

اگر اين خلقت آگاهانه باشد از طريق اكنكار صورت . خدا مستقيما در خلقت دخالت ندارد
  .»)39همان،  (پذيرد و اگر ناآگاهانه باشد مانند بقيه خلقت استمي

  :گويدپال مي
تنها چيزي كه به آن يقين دارم اين است كه خدا عشق است و عشق خدا، ليكن همه «

ها و اديان وجود دارد، هيچكدام درست شيريني و زيبايي كه در تعاليم مكاتب اسرار فلسفه
، پرمدعا، پر !!!چون از طرف ديگر خدا مخوف، زننده، ترسناك، انزجارآور! نيست
 .)150: 1381، توئيچل (»!؟!خشن و نازيباست، !!!تعصب، كريهوبرق، بي زرق

  سوگماد
كند و در پي آن براي هر طبقه يك خدا هاي هستي را به دوازده طبقه تقسيم مياكنكار جهان

اين ! يعني دوازده جهان و دوازده خدا. قائل است كه حاكم و فرمانرواي طبقه خود است
رين خداست و در طبقه دوازدهم تاند كه كاملخلق شده )Sugmad(طبقات توسط سوگماد 

-كنيم و خداي آن نيز ضعيفترين طبقه همين جهاني است كه ما در آن زندگي مي است و پست
 نام دارد و صاحب قطب منفي عالم و مظهر (kalniranjan) »كل نيرانجان«ترين خداست كه 

  :دگوي  پال در مورد كل نيرانجان مي)150، 1381، توئيچل (.تجلي منفي خدا است
او براهم ودانتيست و  .هاستمحمدي... ها، مسيحيان و ااو پروردگار انجيل، يهوه عبري«

  .)69كياني، همان،  (عملا خداوند همه اديان و مذاهب است
هاي فراواني كشيده شده است اما بطور گوييهرچند اكنكار در تعريف سوگماد به تناقض

  :گونه تعريف كرد اينتوان از ديدگاه اكنكار سوگماد را خلاصه مي
شكل، همه جا حاضر و ناظر، اقيانوس عشق و رحمت است كه تمام زندگي از او او بي«

ها، عشق، قدرت و تمام خدايان نواحي عالم حقايق، انديشه ها،تمام راستي. يابدجريان مي
آيد؛ ولي او به هر شكلي كه در مراحل مختلف خلقت ايجاب كند، در مي. مظهر او هستند

او به . ماندشكل مي زيرا او همچنان بي،دهندهيچ يك از اين اشكال، تماميت او را نشان نمي
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خداي محمد (صورت غيرمشخص در همه عالم گسترده است يعني جوهر هستي حيات كل 
توان بر بنابراين هيچ نامي نمي. ، آنچه كه او است و كليتي كه در او است)و عيسي و موسي
  .»شاعرانه و عارفانه خدااو نهاد، مگر نام 

  :گويدپال مي
توان چيزي گفت و اش نمياو فاقد چند و چون است، نامعين و نامحدود است و درباره«

، توئيچل (توان حقيقت جاويدان را بر او نهادكه نمي» ساگونا«تجلي بيروني دارد به نام 
1378 :232(«.  

  :ويندگ مياما در مقابل اين اظهارات و توضيحات صراحتاً
يك موجود برتر نيست، چيزي هم نيست كه باري از دوش ) رب الارباب اكنكار(سوگماد «

 سوگماد .)62 )ب(1379، توئيچل (هرگز حتي آني نيست كه به تو بركت دهد. تو بردارد
تمام آفرينش را بر پا و قدرت خلاقه خويش را با يكايك مخلوقاتش تقسيم كرد و با اين 

اما هرگاه اراده !! هاي خدايي خويش را از دست داداي از قدرتعمل بخش قابل ملاحظه
سوگماد . بيرون كشد و به خود بازگرداند) روح(تواند آن را از وجود هر توزايي كند، مي

تواند باشد و به همين ترتيب توزا بدون سوگماد از هستي بدون مخلوق خود يعني توزا نمي
  .)68 ـ 69: همان (برخوردار نيست

تواند به هماهنگي و آرامش اي كه كلي است و انسان بدان وسيله ميه سوگماد يعني ارادهاراد
دانند و در مقام علت البته در جاي ديگر سوگماد را بطور كلي فاقد اراده مي. درون دست يابد

تواند مستقيما به سوگماد نمي. كند كه اين كيفيتي متعلق به محصولات سوگماد استبيان مي
 مبادرت كند زيرا به علت نامحدود بودن و لايتناهي بودن، نه صاحب اراده است و نه آفريدن

تواند مقصد فكر خواهش يا فعاليتي داشته باشد، چون همگي اين كيفيات متعلق به مي
  .)214: همان (باشندموجوداتي است كه مخلوق وي بوده و صاحب محدوديت مي

ند بزرگ اكنكار بود كه تمام زندگي از او جريان هايي از اوصاف خداوآنچه بيان شد گوشه
  !يابد و جوهر هستي از آن اوستمي
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  هاي اكنظام خدايان و جهان
كنند، خود يك كهكشان انتهايي از ارواح كه كيهان سوگماد را اداره ميسلسله مراتب بي

ه گردانندگان دهند كمتشكل از پروردگاران، فرمانروايان، خالقين و حكمراناني را تشكيل مي
: 1378، توئيچل( هايي مانند معجزه و قدرت آفرينش برخوردارند اند و هريك، از قدرتعالم
390(.  

بيرون از . نخست سوگماد، در سكوت مأواي خويش در اقيانوس عشق و رحمت آسوده بود
 فقط.  نه روح و نه هيچ وجود يا مخلوقي وجود داشت،او نه طبقاتي، نه كائناتي، نه جهاني

ها در با رؤياي او شكل گرفتن جهان. سوگماد در اقليم جاويدان خود و در رؤيا آرميده بود
  : درونش آغاز شد

چون سوگماد از خلق . پاياني از خاليا استرا آفريد كه مأواي اقاليم بي» آنامي لوك«ابتدا 
  .اين طبقه كمال خوشنودي نيافت، به رؤيا رفت

ناپذير شد و در آن نه حياتي يگاه اقاليم منيع و دسترسيبود كه جا» آگام لوك«دوم نوبت 
  .سوگماد به خلق اين اقليم نيز خوشنود نشد. شد و نه مخلوقيديده مي

شكل گرفت كه نخستين اقليم قابل ) حقيقت لوك(» حوكيكات لوك«آنگاه سومين جهان، 
  .هاست سوگماد از اين آفرينش هم خوشنود نبوددسترسي وجودها و هوشياري

هاي  پاياني از جهانرا صورت بخشيد، آنجا كه گستره بي» آلايالوك« چهارمين درگاه در 
  .لاشيء مقيم است

ناميد و از آنجا كه از اين آفرينش خشنود نشد، بازهم به » ساچ خند«اين چهار طبقه را 
ني هاي ناديدانتها از جهاناي بيرا ديد كه سلسله» الخ لوك«در رؤياي پنجم . خواب رفت

پس آن را طبقه ناديدني نام . شوداست و هيچ وجود، روح يا شيئي هرگز در آنها ديده نمي
  .هنوز سوگماد با آفرينش خود خوشنود نبود. گذارد

را صورت بخشيد جائي كه اينك روح هر چيزي در آن » آتما لوك«در خواب ششم، 
باز در ! ي بعدي حكمت يافتها در اينجا بود كه سوگماد در تدبير سلسله جهان. آرميده است

 خود را به درون صداي خروشان!!! رؤيا شد تا آنچه را در اين طبقات آفريده بود درك كند
 را ادا كرد و كلمه، "كلمه"صدايش نغمه بهشتي شد و. ها روانه كردهاي درون جهاناين جهان

اينجا بود .  شد"بودن"  شد، روحكلمه سوگماد، اك. در بستر پرشكوه طبقات هستي درغلطيد
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ها و همه وجودهايي كه سوگماد در خواب ديده بود، به هستي كه خدايان، فرمانروايان، روح
چنين  اين. ماهانتا هم به ظهور رسيد  او،فرزنددر بستر همين كلمه بود كه . كشيده شدند

  :خدا با ماهانتا گفت!! سوگماد، اك و ماهانتا يك واقعيت واحد شدند
ادت و شادي را آفريدم، اما هنوز در مخلوقاتم فقدان بلوغ معنوي ديده هاي سعمن جهان«
هاي زيرين بيافرينم كه طبقات ماده، مكان، انرژي و بنابراين، بايد نظامي از جهان. شودمي

  ».عوالم تاريكي، نور و كالبد. اندزمان
كه شامل چهار هاي تيركولي را آفريد سوگماد بازويش را بر فراز گنبد هستي گشود و جهان

درون اين نواحي، عناصر ماده، انرژي، مكان و . ناحيه بين قطب منفي خلقت و آتمالوك است
اين بار . بار ديگر در رؤيا شد اما سوگماد از آنچه آفريده بود خشنود نبود و. زمان را تعبيه كرد

 در پي آن شد واين سلسله از سوگماد آغاز مي. سلسله مراتب معنوي كائنات را شكل بخشيد
پروردگاران سپس نوبت به استاد حق در قيد حيات، پيران نظام وايراگي، . اك و ماهانتا آمدند
آنگاه عوالم زيرين براي تجربه . ، محافظين شريعت كي سوگماد رسيديكايك عوالم بالا

در رأس اين عوالم كه عوالم سه گانه نام گرفتند، . وجودهايي به نام آتما يا روح شكل گرفت
سوگماد از آنچه در عوالم زيرينش انجام . كل نيرانجان، آفريدگار عوالم منفي را برگماشت
حاصل اين رؤيا، انتساب پروردگاران عوالم . يافته بود، خشنود نشد و به رؤياي ديگري رفت

اي، جانوران، نيروهاي عنصري ، ارواح سياره)فرشتگان(سپس اربابان كارما، دواها . زيرين بود
  . هامخلوقات مادون وي شكل گرفتند، ماهيان، آب، حيوانات، گياهان و صخرهو همه 

ها پس اك به درون كيهان. سوگماد در خواب ديد كه همه اين تجلياتش نياز به حيات داشت
با اين عمل سوگماد برترين آفرينش خود را كه آتما . و عوالم آنها دميده شد تا فعاليت بيافريند

هاي زيرين پس آن را به جهان. يافتآتما يا روح بايد كمال مي.  نثار كردباشد، به همه عوالم
اي سوگماد بر هر طبقه. اش نزد وي باز گرددفرستاد تا پس از نيل به كمال، به خانه

هاي قدرتمند خدمت پروردگاري گماشت تا در جايگاه مجرايي به منظور جاري شدن انرژي
  .شدل ميكند كه از اقيانوس عشق و رحمت ناز

در ابتدا هنگاميكه خداي متعال تصميم بر اين گرفت كه عالم را به هستي درآورد، قدم اول 
توان گفت به اين ترتيب، نخستين قدم به سوي مي. آفريدن نخستين تمركز فعاليت بود

  پوروشااين محور فعاليت، فرمانرواي طبقه آنامي و نامش آنامي. هاي زيرين برداشته شد جهان
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هاي حيات اكنون اين تجلي، پروردگار نخستين عالم است، آفرينش تمامي سازمان. ن شدتعيي
  .پذير شداز مجراي همين نخستين تجلي منفرد امكان

انرژي متعال و آفريننده اك بواسطه آنامي پوروشا، وجود مهيبي به نام آگام پوروشا را در 
 و فرمانروايش حوكيكات پوروشا در تبع او حوكيكاك لوك. طبقه آگام لوك به عرصه كشيد

باز هم از مجراي اين وجود عظيم، سوگماد، آلايا لوك و فرمانروايش آلايا . ظهور يافت
تجلي . بعد نوبت به الخ پوروشا رسيد كه فرمانرواي طبقه الخ لوك شد. پوروشا را شكل داد

» نامست« يا »سات پوروشا«منفرد بعدي سوگماد، از مجراي الخ پوروشا جاري و در قالب 
  .پديد آمد و به خود فرديت گرفت

هاي آفرينش مادون آن  مأموريت يافت تمامي فعاليتـ پروردگار نواحي آتمالوك ـست نام 
اين طبقات شامل طبقه . بخش از عوالم كه طبقات تحتاني نام داشتند به مرحله اجرا بگذارد

و فيزيكي ) تورياپاد(، اثيري )ابرهمند(، عليّ )پارابراهم(، ذهني )ساگونا براهم(اتري 
  . شوندمي) آنداياپيندا(

اي را نيز آفريد و يكايك نواحي را آفريد و همزمان با خلق هر عالمي، حكمران هر طبقه او
  .عهده او قرار دادمسئوليت طبقه مربوطه خود را به

در حاكميت اين طبقه، . ، بخش بالايي عالم ذهني شكل گرفت»ساگونالوك«نخست 
اي جاي گرفت و اين طبقه قلمرو قدرت او بر تمامي وجودها و عناصر زنده» اگونابراهمس«

  .برندسر مياست كه در اين عوالم به
جايگاه فرمانروايي اين عالم را . رسيد كه همان عالم ذهن است» ماهاكل لوك«دوم نوبت به 

 اينكه طبقه ذهني رأس اش متقاعد كردن جويندگان خداست بهسپرد كه وظيفه» پارابراهم«به 
  .كائنات و جايگاه آرامش ابدي است

در اينجا سوگماد و تمامي . صورت يافت كه جهان طبقه علّي است» برهمند الوك« سوم، 
. اندهاي تناسخ يافته در طبقه فيزيكي پشت سرگذاشتهكار ما و خاطراتي را جاي داد كه روح

  .دتفويض كر» براهم«فرمانروايي اين طبقه را به 
در صدر اين ناحيه نيرانجان . ، عالم اثيري است»تورياپادلوك« چهارم نوبت تأسيس 

اينجا عالمي است كه در آن، . عنوان سلطان تمامي عناصر و موجودات هوشمند گماشته شد هب
نيرانجان در اين . آموزد تا بتواند به وضعيت بهشتي بازگشت كندهاي تكامل را ميروح، درس
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اينك نظام وايراگي كه سپاه پنهان اك را !! جان حقيقي نيست بلكه زاده اوستطبقه كل نيران
در . شمار كيهان بنا سازدسازد، توانست سازمان خدمت خود را روي يكايك طبقات بيمي

تمامي عصاره معنوي خدا، كالبد جسماني او . صدر نظام، ماهانتا كالبد زنده سوگماد قرار دارد
  .)شريعت كي سوگماد، همانتوئيچل، ( گزيند عالم ماده برميرا براي تجلي و خدمت در

  

  طبقات و محافظين كتاب مقدس اك
، كتاب مقدس نظام "سوگمادشريعت كي" سوگماد پيروان پرشكوه وايراگي را به حفاظت از

- در هر طبقه، يكي از پيران مسئوليت آموزش حكمت زرين اين كتاب را نيز به. گمارداك مي
. سوگماد با تدبير خود در هر طبقه، يك بخش از اين كتاب را جاي داده است. گيردعهده مي

  :برخي طبقات و محافظين مزبور عبارتند از
  .اقيانوس عشق و رحمت ـ سوگماد. 1
سوگماد است كه در معبد آنامي لوك ـ پادما سامبا محافظ اين بخش از شريعت كي. 2

 .ودشحكمت زريني به نام قصر ساتاويسيك حفظ مي
و نام معبد حكمت زرين » ماهايا گورو«آگام لوك ـ نام پير نگهبان اين بخش از شريعت، . 3

 .باشدمي» كازي دائوتز«اين طبقه، 
نام دارد و محافظ اين بخش از » آسنگا كايا«حوكيكات لوك ـ پير نگهبان در اين طبقه . 4

 .باشدمي» جارتز چونگ«كتاب مقدس در معبد حكمت زرين 
الشأني است كه محافظت از كتاب مقدس اين پير عظيم» توسنگ سيكسا«يا لوك ـ آلا. 5

 .عهده داردبه» آناكامودي«طبقه را در معبد حكمت زرين 
الخ لوك ـ پير محافظ در اينجا سوكاگامپو، نگهبان كتاب مقدس شريعت در معبد حكمت . 6

 .باشدمي» تاماناتاكوپ«زرين 
، »پارام آكشار«اب مقدس شريعت در معبد حكمت زرين آتما لوك ـ پير نگهبان كت. 7

ناپذير بالاترين معبد حكمت زريني اين مكان منزلگاه دانش زوال. نام دارد» جاگات گيري«
 .تواند در آن به مطالعه شريعت بپردازداست كه روحي كه به كالبد فيزيكي وابسته است مي
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خوريم، محافظ شريعت در اين برمي» ونالوكساگ«تر از طبقه روح، به طبقه اتري يا پايين. 8
آرهي «تسي است كه معلم كلاس شريعت در معبد حكمت زرين داياكا واقع در شهر طبقه لائي

 .باشدمي» ريت
در شهر » ناماياتان«پارابراهم لوك يا طبقه ذهني، صاحب معبد حكمت زريني به نام . 9

 .باشدمي» كوجي چاندا «مركيلاش است كه استاد و نگهبان شريعت اين معبد،
استاد !!! »شمس تبريز«برهمندالوك يا طبقه عليّ ـ پيرمحافظ اين بخش از شريعت، . 10

 .واقع در شهر هونو در اين طبقه است» ساكاپوري«معبد حكمت زرين 
آندالوك يا طبقه اثيري ـ گوپال داس نام استادي است كه نگهبان و مدرس كتاب . 11

اين معبد در شهر . عهده دارد، معبد حكمت زرين اين طبقه، به»وسيسآسلكه پ«شريعت را در 
 .، پايتخت اين طبقه واقع است»ساهاسرادال كانوآل«

نام پير محافظ شريعت در معبد حكمت زريني » نوريرامي«پيندالوك يا طبقه فيزيكي ـ . 12
 .واقع در شهر رتز، پايتخت سياره زهره است» خانه موكشا«به نام 
محافظت از شريعت را در معبد » استاد پائوبل ساكابي«يت وي لوك يا جهان خاكي، پر. 13

اشوآر «اين شهر اقامتگاه . عهده دارده ب» آگام دس«واقع در شهر معنوي » گاره هيرا«
 .است و در نقاط بسيار دوردست و مرتفع كوههاي هيماليا قرار دارد» خانوآل

، »ديركاتسوپاري«ر و نگهبان كتاب مقدس در يا عالم كوهستان، پي» سوراتي لوك«. 14
 .باشدمي »كوانتز فوبي«استاد 
 زرين حكمت معبد نام گوبي صحراي در واقع »ديرفاقيني« ـ صحرا عالم يا لوك آسوراتي .15
 آثار مطالعه غالبا )نوآموزان( چلاها )همان( .است معبد اين استاد نام »بانجاني« و عالم اين

 طبقات اين از كدام هر به نيز مقدسي اسماء ذكر .كنندمي آغاز معبد اين از رؤيا در را مقدس
 .شودمي منتهي خداوند صوت شنيدن و نور ديدن به كه دارد اختصاص

  :گويدپال توئيچل مي
اين بدان . كند، قرآن، هفت بهشت را به همان گونه كه او شاهد بود، تشريح مينوشته محمد«

قات اطلاع داشته؛ اما به هر حال طبقاتي كه او سياحت كرده با طبقاتي كه معنا است كه او از تمام طب
او از بهشت ششم و رشته عظيمي . كنند، متفاوت استديگران در تجربيات متشابهشان تشريح مي

هاي آيد كه ساير جهانطور به نظر ميبيشتر اين. كند كه بر بهشت و تمام زمين سكنا داردصحبت مي
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به نواحي نور ذخيره كننده و  وراي آنجا تجربه كرده قابل انطباق است؛ زيرا او راجعبهشتي كه او ما
 صورت خدا را آنجا مشاهده سفر در اقاليمي كه از ابر پوشيده و محمد. دهدتاريكي توضيح مي

  .)231، 1378، توئيچل(» !كندمي

  اساتيد اكنكار در طول تاريخ
داند، براي بيان اين قدمت يك سيستم باستاني مياز آنجا كه موسس اكنكار اين دانش را 

گيرد و طي آن نام بسياري از دانشمندان، عرفا، شاعران، اديبان و شگردي در پيش مي
عنوان اعضاي مكتب اكنكار معرفي كرده و همه آنان را استادان و معلمان طريق ه فيلسوفان را ب
  !كنداك قلمداد مي

  :گويدپال ئوئيچل مي
اپولونيوس، ديرينسوس، فيثاغورث، سقراط، ارسطو و افلاطون توسط : وناني چوناستادان ي«

 هر انساني كه به تمدن بشري در اين ديدگاه عملاً! اساتيد باستاني هنر اك را فرا گرفته بودند
هاي مختلف علوم اين امر در زمينه. خدمتي كرده، يك چلا يا شاگرد تعاليم اكنكار بوده است

، توئيچل (.هنر، فلسفه، اقتصاد، مذهب، طب و روانشناسي مصداق داردمانند ادبيات، 
  شمس تبريزي،)91: همان ( فردوسي،)179: همان ( حافظ، عمرخيام،)10: )الف(1380

 (metamorphosis.persianblog.com)  و حتي زرتشت)122: همان ( مولانا)220: همان(
  .قرار دارندنيز به زعم پال توئيچل در ليست بلند استادان اك 
 ـ سوگمادـ ها، از طرف حضرت حق اساتيد و رهبران معنوي اكنكار در آسمان

(fa.wikipedia.org) شوند؛ نماينده  استاد قبلي كه در عالم برزخ هستند، انتخاب مي970 و
آيند و عصاي قدرت اك را به رهبر جديد  استاد اك و نه فرشته فرود مي970خدا به همراه 
  .)68: كياني، همان (دكننتفويض مي

  معرفي برخي اساتيد اك
چنانچه ذكر شد رهبري معنوي حال حاضر اين دانش را سري هارولد  :(Mahanta) ماهانتا
ايشان محافظ معبد فيزيكي چنهسن و نهصدوهفتادوسومين رهبر اكنكار  .عهده داردكلمپ به

  .است كه به آگاهي ماهانتا نائل شده است
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گاهي است كه به آگاهي كيهاني معروف است؛ بدين معني كه اين استاد ماهانتا وضعيتي از آ
پژوهان خود را بدون ملاقات تواند تمامي دانشدر وضعيت آگاهي خود از لحاظ دروني مي

 ماهانتا بالاترين .)13: الماسي، همان (مورد تعليم قرار دهد و به تمامي زندگي آنان آگاه است
كه از جانب سوگماد مأمور ) 378: 1376، توئيچل (ق استهاي مخلومقام معنوي در جهان
تر از تمام پيامبران اصولگرا ماهانتا از نظر معنوي بسيار پيشرفته. باشدپرورش شاگردان مي

است؛ چون تمام اين پيامبران و مبلغان از جانب خداي طبقه دوازدهم يعني سوگماد برانگيخته 
ن سوگماد از كل نيرانجان بسيار بالاتر و والاتر شده است و مربوط به قطب مثبت است و چو

 بر تمام پيامبران اين دنيا ـ و هم اكنون هارولد كلمپ در آمريكا ـاست، به همين دليل ماهانتا 
  .)75: كياني، همان (!برتري دارد

دانسته، در بيان مقام والاي مي) استاد حق در قيد حيات(پال توئيچل كه خود را ماهانتا 
  :گويدميماهانتا 

او قانوني است بر . در رأس اك، ماهانتا قرار دارد كه به معني رهبر معنوي يا خدامرد است«
تمام چيزها . تواند مانع اراده او شودكس نميهيچ. دهدخود و هر آنچه بخواهد انجام مي

او همه جا . هاي الهي است او تمام جهان. كس نيستاو بنده هيچ. تحت امر و حكم اوست
   .)122 ـ 123 :1378 توئيچل، (... وهست

اگر بخواهند به خدا برسند، بايد سر تعظيم پيروان تمام پال توئيچل و هارولد كلمپ معتقدند 
تمنا كنند تا بتوانند هم به حكمت و هم !! فرود آورند و در مقابل ماهانتا مانند كودكان خردسال

  .)101: 1377 توئيچل، (!به قدرت برسند
 سوگماد در ـ كي ـ است كه محافظ كتاب شريعت چينياو يك استاد  :(Lai Tsi) تسيلائي

  .ساگونالوك واقع در طبقه اتري در معبد خرد زرين واقع در شهر آرهيريت است
او  . بودبودا او ماهانتا، استاد اك در قيد حيات در زمان :(Fubbi Quantez) فوبي كوآنتز

گو و همچنين راهنمان  بزرگترين شاعر پارسيسيفردواستاد اك قرن دهم در ايران و معلم 
 بود و او را در سفرش به آمريكا حمايت كرد تا منابع غذايي به اتمام كريستف كلمپمعنوي 

   .(eck-iran.org)رسيده اروپائيان را دوباره تأمين كند
 او معلم معنوي بسياري از استادان اك از جمله پال :(Rebazar Taraz) ربازار تارز

  .)24: 1378 توئيچل، ( عصاي قدرت اك را به دست او داد1965يچل بوده كه در سال توئ
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 سوگماد ـ كي ـاو پير و نگهبان كتاب شريعت  :(Shamus – I – Tabriz) شمس تبريزي
در معبد ساكاپوري در منطقه علّي و استاد مولوي شاعر ايراني قرن سيزدهم و از پيروان و 

  .)195: 1381 ،توئيچل (باشداساتيد اك مي
 او از شعراي قرن دوازدهم ايران و استاد اك مسئول :(Omar Khayyam) عمرخيام

  !شفادهي در جهان اثيري است
 او نيز شاعر معروف ايراني در قرن چهاردهم، پيرو و استاد اكنكار بوده :(Hafiz) حافظ
  .)103: )ج(1380 توئيچل، (است

  رؤياها منشأ حقيقت درون
توانند حاوي آنها مي. هايي به سوي عوالم معنوي هستندار، رؤياها دروازهدر ديدگاه اكنك

. توانند به راحتي به سفر روح تبديل شوندرؤياها مي. پيامهاي آسماني و الهامات پيشگويانه
پاتيك، رؤياهاي شفابخش، توان رؤياهاي تلهدر بين رؤياها مي. گستره رؤيا بسيار وسيع است

، تجربه عشق الاهي، دريافت رهنمود و برخورداري از حمايت را رؤياهاي روشن ضميري
  (eck-iran.com).  هيچ مرز مشخصي بين رؤياها و سفر روح وجود ندارد... يافت

  :گويدباره ميهارولد كلمپ در اين
آورند تا آنها فرصتي فراهم مي. دهندرؤياها تمام سطوح زندگي ما را تحت تأثير قرار مي«

مهمتر از همه اينكه . دهندمي به آينده بياندازيم، يا براي شفا پيشنهاداتي نگاهي اجمالي
  )همان (».تر به سوي خدا هدايت كنندتوانند ما را مستقيم مي

  :دهدبنديهاي زير قرار مياكنكار رؤياها را در دسته
روح سفر . 6) ارتباط ذهني(تله پاتيك . 5جسماني . 4پيشگويي . 3واكنشي . 2جبراني . 1«
 توئيچل، (.بر روي هر يك از طبقات درون) شعور كيهاني(آگاهي ژرف يا آگاهي فلكي . 7

يابد تا به تقاضاي خود و به در زمان رؤيا، رؤيابين فرصتي مي) 55 و 41: )الف(1379
كشد تشخيص اش نظر افكند، كارمائي را كه بر دوش ميهمراهي استاد به تناسخات گذشته

  .)55همان، (» كه در زندگيهاي پيشين مرتكب شده است ببيندداده و خطاهايي را 
  :گويد ميجالب اينكه پال توئيچل در مورد پيامبر اكرم
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همان،  (» رؤياهايي داشت كه در آن قرآن و محتوايش را بر وي آشكار نمودندمحمد«
64(.  

  سفر روح
ن هنر سفر روح از ميان تمام صفات كتب مقدس، يك نخ طلايي پنهان كشيده شده كه هما

هاي  سفر روح به معناي خروج روح از كالبد و سير در جهان)25: 1378 توئيچل، (.است
  .دهداين سفر به درخواست خود فرد و در جهت رشد آگاهي رخ مي. درون است

. گرددسفر روح تنها با انجام تمرينات معنوي و داشتن عشقي خالص به پروردگار ميسر مي
روز، هاي شبانهجاي نيايشقعيت است كه براي نزديك شدن به خدا بههرحال اين يك وابه

  .(www.Ekankar.Mihanblog.com) !!نيازمند آموزش سفر روح هستيم
هدف از پرواز روح پيوند روح انسان با روح الهي است و رسيدن به اين مقصد از طريق 

است روح در مسيري نزولي او معتقد . شودهاي ديگر انجام ميخروج از بدن و سير در جهان
. ها را گذرانده تا به جهان مادي رسيده و طي عبور، كالبدهاي گوناگوني را پذيرفته است جهان

طي اين سقوط آگاهي گسترده روح كاهش يافته است و اكنون روح براي بازگشت به وضعيت 
هاي   جهاناش را به ياد آورد و اين كار از طريق سفر بهاصليش بايد آگاهي فراموش شده

  .گرددبالاتر ميسر مي
هاي آن وابسته به روش. داندداند اما نزديكترين آن مياكنكار پرواز روح را تنهاترين راه نمي

قيدوشرط از استاد در قيد تزكيه نفسِ شاگرد، تلاش در انجام تمرينات معنوي و اطاعت بي
 (www.metafizikp3c.blogfa). باشدحيات مي

هاي  در معيت ماهانتا به سير و سياحت در جهان) آموزدانش(ح چلا در خلال سفر رو«
او در تماس با نور و . آموزدپردازد و آنچه براي رسيدن به آگاهي نياز دارد ميسوگماد مي

روح با رسيدن به هر طبقه، دانش كمي مربوط به آن طبقه را . شودصوت الهي تطهير مي
شود و به  پنجم با حقيقت وجودي خويش روبرو ميكند و بعد از وصل به طبقهدريافت مي

شود و پس از پيمودن از اينجا راه به سوي خداشناسي آغاز مي. رسددرجه خودشناسي مي
تواند به آيد آنگاه روح ميمسير لازم روح به كمال رسيده و نهايتا به خداشناسي نائل مي
اي را در يكي از طبقات مقام يك همكار به سوگماد خدمت كند و به ميل خود وظيفه
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» اكنون او به كسب مدارج معنوي نائل آمده است. عهده بگيرد آفرينش به
(www.lightsound.persianblog.com). 

رقص چرخان دراويش، : شود مانندهاي مختلفي انجام مي سفر روح با استفاده از روش
هاي عبادي و تكنيكواسطه و مستقيم و واسطه، روش خواب و رؤيا، انعكاس بيخلسه بي
  :اما دو روش عمده در اين طريق از اين قرار است! تفكري

 در اين روش كافي است خود را در مكاني معين و زماني :روش تخيلي يا تصوري. 1
هر كجا فكرمان را قرار دهيم، . شودمشخص تصور كنيم، كالبد معنوي به آن موضع منعكس مي

  .)55همان،  (تاي جز تبعيت نخواهد داشكالبد چاره
 با به كار )83همان،  (.گيرداين روش از طريق ذكر يا مانترا صورت مي :روش صوتي. 2

يابيم و آن اينكه ما خود حقيقت هستيم، حقيقت زنده و ها راز اعصار را در ميبردن اين روش
 .)91همان،  (!تجسم خود خدا

سب سفيدش چيزي بيشتر از هاي بهشتي با ا به جهانسفر محمد«به عقيده پال توئيچل 
  .)101همان،  (!»يك تجربه سفر روح نيست
هاي مختلفي نيز با توجه به توان متفاوت افراد درنظر گرفته شده تا  در دانش اكنكار، تمرين

شان با جريان اك ارتقاء يابد و سفر  با انجام اين تمرينات سطح آگاهي افراد و ميزان هماهنگي
  .تر انجام پذيردروح آسان

تمرينات مداوم، اكنكار به تعليم بيش از يكصد تمرين مختلف پرداخته است كه شامل 
تغيير توجه و هماهنگي ذهن با  )1380كلمپ، : رك(.تمرينات هفتگي و تمرينات روزانه است

  .هايي ازاين تمرينات هستند  نمونهدرون

 هاي متوالي تناسخ، زندگي
 ـ از جمله مباني اعتقادي (Reincarnation)ناسخيكي از عقايد اساسي اكنكار، اعتقاد به ت

هندوان معتقدند كه آدمي در گردونه تناسخ و  .دارد تناسخ ريشه در آيين هندو .بوديزم ـ است
 رهايي از گردونه تناسخ، پيوستن به تولدهاي مكرر در جهان پررنج گرفتار است و تنها راه

بر اساس قانون . اموشي و آرامش استنيروانا به معني خ. باشد  مي(Nirvana)نيروانا 
توفيقي،  (شود، انسان پس از مرگ در همين دنيا وارد زندگي ديگري مي(Karma)كارما
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 اگر اعمالش در زندگي قبل پسنديده و نيك بوده باشد، در زندگي جديد خود، .)40: 1380
ي مملو از خوش و مرفه خواهد بود و اگر داراي اعمال زشت و ناپسند بوده، زندگي جديد

حتي ممكن است در زندگي جديد به صورت يك انسان ظاهر . سختي و بلا خواهد داشت
نشود؛ يعني روحش در جسم يك انسان حلول نكرده باشد بلكه در جسم يك حيوان برود و 

 چرخه تجسم و 999 به نظر اكنكار .)83: كياني، همان (يك دوره زندگي حيواني را بگذراند
ها چرخه بزرگ تكامل به سوي مطلق  زمين وجود دارد كه مجموعه آنحلول تناسخ در كره
ها باقي  انسان نبايد همواره در اين چرخه.)139: )ج(1380 توئيچل، (دهندكمال را تشكيل مي

يابد و از اگر فرد به درجه معنوي روح رسيده باشد از قيد و بندهاي اين دنيا خلاصي مي. بماند
  .كند بالا سير ميهاي معنويآن پس در جهان

  :گويندآنان براي اثبات معقول بودن تناسخ مي
در يك . چنانچه براي هركسي تنها يك عمر قائل باشيم، اين سخن غيرمنطقي خواهد بود

بريم يا از لذايذ زندگي متنعم رسد كه ما بدون دليل رنج ميزندگي منفرد چنين به نظر مي
يابد كه ما قانون كارما و تناسخ نگامي بيشتر معنا ميپذيري معنوي هقانون مسئوليت. شويم مي

ايم، بارها هاي معنوي خود را فرانگرفته آموزد كه تا زماني كه درستناسخ به ما مي. را بپذيريم
  .)39، 1380: تاداكرامر و داگلاس منسون (شويمو بارها متولد مي

عتقدند كه هر شخص در هر دوره كنند و ممعتقدين به تناسخ مبحث معاد و قيامت را انكار مي
اما يكي از عوامل اساسي در جهت ترويج عقيده تناسخ در . بيندماحصل زندگي قبليش را مي

هندوستان، بسط اين عقيده از جانب استعمارگران و حاكمان ظالم آن كشور بود كه براي توجيه 
  :ردندكهاي خودشان به مردم القا ميگريزندگي فقيرانه مردم هند و چپاول

مداران ظاهر شديم و در ناز و نعمت زندگي  در اين زندگي، ما در لباس حاكمان و سياست
هرگز ناراحت نباشيد . دهيدپولي به سر برده و به زندگي ادامه ميكنيم و شما در فقر و بيمي

 شود و جاي ما با شما تغيير كرده و شماعدالت برقرار مي) تناسخ بعدي(زيرا در دوره بعدي 
  .)85: كياني، همان (!شويمداراي يك زندگي ثروتمندانه و ما دچار فقر و تنگدستي مي

از ديدگاه اكنكار تناسخ روندي است كه روح براي رسيدن به آگاهي بالاتر و يكي شدن با 
اما اين روند بسيار . طور طبيعي روزي هم پايان خواهد يافت هروح الاهي انتخاب كرده و ب

توان با انجام اين چرخه را مي.  زندگي در تمامي طبقات است8400000 طولاني و مستلزم
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تواند اين آخرين تناسخ تر كرد و براي پيروان اك مي منظم و با عشق تمرينات معنوي كوتاه
  .)55): ب(1380 توئيچل، (!!باشد

  بررسي نقد و
اسر جهان رواج يافته گرايي افراطي در سرگرايي افراطي در تقابل با مادهدر دوره ما، معنويت

هايي پوستي، زردپوستي، هندي و چيني و با مايهاست و با الفاظي چون يوگا، ذن، عرفان سرخ
از اشعار مولوي، حافظ و عطار به جامعة ما سرايت كرده است و پاسخي است به بحران 
 معنويت و هويت، و نوعي قدعلم كردن در برابر دين ناب و عرفان ناب است و اين صفتي

كند تا عرفان دروغين شيطاني است كه سكه تقلبي را به جاي اصل به جوامع بشري عرضه مي
را كه درحقيقت ضدعرفان و معنويت حقيقي است، به جاي اسلام و شريعت محمدي و عرفان 

هاي هاي غير ديني و غير اسلامي مانند عرفاناما آيا از طريق عرفان. برخاسته از آن بنشاند
  توان به خدا رسيد؟ مي... هندي و

رساند  يدر پاسخ به اين سؤال بايد ديد درچه صورت يك مكتب عرفاني انسان را به خدا م
و به تعبير ديگر يك مكتب يا گرايش عرفاني بايد از چه ويژگيهايي برخوردار باشد تا رساننده 

  !انسان به سوي خدا و موجب تقّرب آدمي به حضرت احديت شود
توان ميزان هدايت نكته اساسي تأثيرگذار وجود دارد و بر اساس آنها ميرسد سه به نظر مي

گيري  تجه: اين سه عبارتند از. انسان به سوي خدا را در آن مكاتب مورد سنجش قرار داد
اكنون به توضيحي كوتاه در رابطه با هر . اساسي، معارف و مباني نظري، روش و برنامه عملي

  :ازيمپرد مييك از موارد ياد شده

  :گيري اساسيجهت. 1
 جهت حركت و گيري اساسي آن است كه آيا مكتب عرفاني مورد نظر اساساًمنظور از جهت

قرار داده يا نه؟ آيا درصدد آن است كه انسان را به مقام قرب » خدا«كانون توجه خود را 
ت اگر مكتبي بديهي اس. االله برساند؛ يا آنكه به طور اساسي هدف آن رسيدن به خدا نيست الي

عرفاني، هدف نهايي خود را رسيدن به خدا قرار نداده و جهت حركت را به آن سو نشانه 
اگر از اين زاويه بنگريم غالب . توان از آن انتظار داشت كه آدمي را به خدا برساندنگيرد، نمي

 دهنده به سوي خدا و رسانندههاي ديني جهتهاي غيرديني و حتي برخي از عرفانعرفان
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 مسئله خدا و باورداشت مثلا در انديشه غالب بودايي، اساساً. انسان به اين مقصد عالي نيستند
.  است(Nirvana)ترين هدف در عرفان بودايي رسيدن به نيروانا متعالي. او مطرح نيست

نقطه عالي تكامل در اين آيين . اند نيروانه را خاموشي، خلأ، مرگ پيش از مرگ خوانده
 يا گردونه حيات و تناسخ و به عبارت ديگر نيامدن به اين (Samsare)سمساره رهاهيدن از 

: 1382، نصري (آلود است؛ نه به معناي تقرب به خداي جهان و جان آفرينجهان گذران و رنج
  .)86 ـ 95

  :معارف و مباني نظري. 2
ي، مباني خداشناخت: ترين مباني نظري يك مكتب و مشرب عرفاني عبارت است ازعمده
تر، هاي ياد شده از معارف جامعهر اندازه يك آيين در عرصه. شناختيشناختي و انسانجهان
تر و استوارتري برخوردار باشد و معارف بيشتر و بهتري از توحيد و اوصاف تر، صحيحژرف

تري از عوالم هستي، جمال و جلال و اسماي حسناي الهي ارائه كند، يا شناخت بيشتر و كامل
 آنها و چگونگي ربط و پيوندشان با خالق كل را عرضه نموده و معرفت بهتري نسبت به مراتب

هايي رود، چه استعدادها و مسئوليتاز كجا آمده، اكنون كجاست، به كجا مي: انسان و اين كه
تواند با خداي خويش ارتباط تواند دست يازد و چگونه ميدارد، به چه مراتب كمالي مي

اختيار بشر قرار دهد، از توانايي بيشتري در رساندن انسان به خدا برخوردار برقرار كند، در 
  .است
عنوان به. اندرسد بسياري از مكاتب عرفاني در اين عرصه سخت لغزان و لغزانندهنظر ميبه

هاي معرفتي كه همان خداشناسي ترين مايهمثال در آيين بودا سخن از خدا نيست و از اساسي
توان راهبري انسان به سوي خدا را رو هرگز نميباشد؛ بديني است، تهي مييك مكتب عرفان

بيني آن را نگرش منفي و شناختي و جهاناز اين مكتب انتظار داشت از طرف ديگر بنياد جهان
هاي باطلي چون تناسخ شناسي نيز گرفتار آموزهدهد و در انسانآلود به جهان تشكيل ميرنج
رو غايت مطلوب اين مكتب چيزي جز رستن  از همين)155 ـ 172: 1376ديواني،  (!باشدمي

  !؟اين كجا و به خدا رسيدن كجا. از گردونه تناسخ نيست
رغم بنياد توحيدي نخستين، گرفتار  بهآيين مسيحيت نيز بر اثر تحريفاتي كه در آن رخ نمود، 

باوري و  تثليث. ناسي شدترين اركان اعتقادي خود يعني خداشنوعي شرك و تناقض در بنيادي
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خوش تزلزل و خردگريزي اعتقاد به يك خدا در عين سه تا بودن به جد اين آيين را دست
  : گويدپروفسور محمد لگنهاوزن مي. ساخته است
طور خدا يكي است و سه شخص است؟ فهمم چهپرسيدم كه من نميها ميوقتي از كشيش«

داند كه تنها خدا مي. توانيم به درك اين آموزه برسيميدادند كه ما نمدر اكثر موارد جواب مي
داند و عقل در اينجا به اين رمزي است كه فقط خدا آن را مي. حقيقت اين امر چيست

از جمله چيزهايي كه براي بنده خيلي جالب بود، اين بود كه در اسلام . رسدبست مي بن
مخصوصا . اند كه بپرس دعوت كردهاند اصول دين را چشم و گوش بسته بپذير؛ بلكهنگفته

  .)6: 1380، ماهنامه پرسمانگنهاوزن، ل (»اين خصلت در ميان شيعيان خيلي بيشتر است
زاده آمريكايي نيز كه پس از تحقيقات فراوان درباره اسلام به اين مارگريت ماركوس يهودي

  :نويسد، ميآيين مقدس گراييد و مقالات بسياري در دفاع از اسلام به يادگار گذاشت
هاي بزرگ را مورد بررسي قرار دادم، به اين نتيجه رسيدم كه پس از آنكه عقايد همه كيش«
پرستي، فكر بت. اندهاي بزرگ يكي بودند ولي به مرور زمان فاسد شدهطور كلي مذهببه

جويي مطلق و انزوا از صلح. بندي در كيش هندويي سرايت كردتناسخ و اصول طبقه
ش بودايي شد، پرستش آباء و اجداد جزء عقايد كنفسيوسي، عقيده اصالت مشخصات كي

گناه و تثليث و در نتيجه آن مفهوم خدايي مسيح و شفاعت به استناد مرگ ادعايي عيسي بر 
- هيچ. نتيجه اين انحرافات است... روي دار در مسيحيت، انحصارطلبي ملت برگزيده يهود و

شد؛ بلكه به صورت زجر ساخته بود، در اسلام پيدا نميهايي كه مرا منيك از اين انديشه
كردم كه تنها اسلام آن مذهب اصيلي است كه طهارت خودش را روزافزوني احساس مي

ساير مذاهب فقط و فقط بعضي اجزاي آن، مقرون با حقيقت است ولي . حفظ كرده است
  .)9: 1348ماركوس، (» ت كه تمام حقيقت را حفظ كرده استفقط اسلام اس

  :برنامه و روش عملي. 3
ها بسياري از مذاهب عرفاني و صوفيانه از جهت برنامه و سلوك عملي دچار افراط و تفريط

  :برخي از اين اشكالات عبارت است از. و اشكالات قابل توجهي هستند
هاي ارتباط خارجي انسان موجب شده است كه گرايي افراطي و مغفول نهادن حوزهدرون. 1

هاي اجتماعي انسان را به باد فراموشي سپرده و تهي از مكاتب عرفاني مسئوليتبرخي از 
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... نگرش مثبت به مناسبات انساني و اجتماعي و قدرت، سياست، آزادي، عدالت، رهبري و
شوند و نتوانند بين اين امور و حيات معقول و حركت انسان به سوي غايات متعالي رابطه 

بين اسلام عرفان منهاي مسئوليت، مساوي با عرفان منهاي دين و اما در دين م. برقرار سازند
  :نويسدباره ميعلامه جعفري دراين .خداست

اعتنايي به خداوند ذوالجلال اعتنايي به انسانها، مساوي عرفان با بيادعاي عرفان با بي«
گاه ه تجليتوجهي بهاي باغ او و بي اعتنايي به نهالزيرا عرفان و عشق به خدا با بي. است

  .)84: 1378جعفري،  (» مساوي با اعراض از خود خداستـ كه همين انسانها هستند ـاو 
هاي مبتني گيري و سركوب نفس نيز يكي از اشكالات عرفانهاي دشوار، سخت رياضت.2

 اين اشكال تاحدودي به .)133 ـ 136: 1383مطهري،  (هاي هندي و مانوي استبر فلسفه
كه يكي از  ـ  سرايت كرده، تا آنجا كه برخورداري از كاميابي و التذاذ جنسيآيين مسيحيت نيز

 مغاير با حيات معنوي و روحاني انگاشته شده و به تعبير شانون  ـنيازهاي اصيل آدمي است
(Trevor Shannon) كشيش رسمي كليساي انگليس، در مسيحيت بر تجرد به مثابه آرماني 

ها، سركشي و طغيان نفس را گيري گونه سخت ـ اين.)344: 1378 ،منسكي (شودوالا تأكيد مي
در برابر اين روش، شيوه غرب جديد است كه بيش از حد بر آزادي و . در پي خواهد آورد

ورزد؛ اما در نظام تربيتي و سلوك اسلامي هر دو شيوه مردود انگاشته كامروايي نفس تأكيد مي
  .)122 ـ 130: 1383مطهري،  (ئه و توصيه شده استشد، و روشي متعادل در برابر آن دو ارا

 شريعت گريزي؛ برخي از مذاهب و مكاتب عرفاني عملا راه خود را از مسير اصلي دين .3
اند؛ در حاليكه روح عرفان قرار دادن همه ابعاد و شريعت الهي جدا ساخته و بر آن پشت پا زده

ت مطلق و خالص پروردگار همراه با و اركان وجودي خويش در صراط مستقيم الهي و عبودي
برخي . كندعشق و معرفت است و اين مسئله تبعيت كامل و مستمر از شريعت الهي را طلب مي

گيري مذاهب عرفاني در اديان پس از رحلت پيامبران از محققان برآنند كه علت اين امر شكل
 و در حضور زمان پيامبرو در غياب آنان بوده و عرفان اسلامي اين امتياز را دارد كه در 

فيض تبريزي،  (هاي بارزي از آن در همان زمان درخشش يافتندايشان شكل گرفته و چهره
هايي چون اكنكار كه افرادي چون پال  ه ولي در فرق)120 ـ 167: 1367، شايگان، 1380

ان توئيچل و هارولد كلمپ مبلغ آن هستند، احكام عبادي اهميت خود را از دست داده و چند
  . شودوقعي به آنها نهاده نمي
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كه انگارد، چناندر مقابل، دين مبين اسلام، ايمان بدون عمل را مساوي با نفي ايمان مي
  : فرمودندپيامبر اكرم

 و 72: 1404، 61مجلسي، ج (»الايمان معرفة بالقلب، و قول باللسان، و عمل بالاركان«
شناخت در دل، گفتن به زبان و «: ست ازايمان عبارت: )360 :1381، 1ري شهري، ج محمدي

  : و در جاي ديگري فرمود».عمل به وسيله اعضاء و اركان
الحكمه، ج  ميزان (»احدهما الّا بصاحبه... الايمان والعمل اخوان شريكان في قرن، لايقبل ا«

يك را بدون ديگري اند؛ خداوند هيچايمان و عمل دو برادر همبسته به يك رشته«: )364، 1
  ».پذيردمين

  :گويدابن عربي مي
   .)16تا،  ، بيعربي ابن(» مانال من جعل الشريعه جانبا شيئاً و لو بلغ السماء مناره«
  ».شودهر كه از شريعت فاصله گيرد، اگر تا آسمان هم برسد، به چيزي از حقيقت نائل نمي«

ا و رفتارها در هگري است و ثمره نگرش اسلامي تنظيم همه كنش ثمره نگرش پيشين اباحي
جهت صحيح و رساننده به سوي خدا و تصفيه ظاهر و باطن از هر آنچه رهزن راه خدا و 

  .بازدارنده از تعالي و تكامل انسان است

  امتيازات عرفان اسلامي
مارتين لينگز آن را امري . عرفان ناب و اصيل اسلامي از امتيازات متعددي برخوردار است

 اكنون با توجه به آنچه گذشت به )1378لينگز،  (.داندبه فرد مياصيل، جهان شمول و منحصر 
  : شودبرخي از آنها اشاره مي

و غايت هستي، يعني ذات پاك گيري دقيق و همه جانبه به سوي كمال مطلق و مبدأ جهت. 1
  احديت؛

 ني نظري استوار، خردپذير و منطقي؛ابتنا بر مبا. 2
راي لطافت، ماهنگ با فطرت بشر و نظام تكوين، داداراي برنامه عملي جامع معتدل، ه. 3

 نظير؛ظرافت و دقتي بي
 خاستگاه الاهي و اصالت ديني؛. 4
 .(www.aftab.ir/articles/religion/theasophy) انگيزاننده و اميدبخش. 5
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  نقد مباني عرفان سكولار

بوديسم و هاي معنوي از عرفان  عرفان سكولار، در مواردي چون اصول اعتقادي و روش
رسد سه اصل اساسي در مباني عرفان بوديسم به نظر مي. هاي زيادي برده استهندوئيسم بهره

نخست اينكه اين مكاتب يا اصلا : هاي سكولار امروزي مشترك است و هندوئيسم، با عرفان
ند باش  كنند و به آن باور ندارند و يا اگر هم توجه داشتهموجودي به نام خداوند را مطرح نمي

هاي  اين مبنا موجب شده است كه برخي از عرفان. شان بيش از انسان نيست اهميت خدايان
  .شرق دور، به راحتي در تمدن غربي كه بر پاية اومانيسم استوار است جايگاه مناسبي پيدا كنند

يعني : كه، انديشه معاد و حيات اخروي در جهاني ديگر، به صورت اعتقاد به تناسخدوم آن
هاي متوالي به اين جهان، در مكاتب بوديسم و هندوئيسم پذيرفته شده است؛ به اين  بازگشت

 اينكه راههايي براي خصوصاً. معني كه ايشان براي زندگي اين جهاني قائل به تكرار هستند
اصل سوم، . كنند شود و ادامه دارد، پيشنهاد ميرهايي از رنج زندگي كه همواره تكرار مي

شريعت است؛ كه اين امر خود موجب شده كه عرفان در اين مذاهب بسيار نداشتن پيامبر و 
هاي  اين اصل عرفان. شخصي شود و هر كس ارتباط دروني و راه خود را، خودش پيدا كند

  .شرق دور نيز با اصالت فرد در تمدن غرب كاملا منطبق است
قدري مشابه و هاي شرق دور و تمدن غرب، به  در مجموع اين اصول و مباني در عرفان

 .)سيف مظاهري (شودنزديك است كه از مقارنت آنها عرفاني مسخ شده و سكولار متولد مي

  تر از خدا انسان مهم
هاي سكولاريزم، اومانيزم و انسان محوري است، طبق آن  فرض از آنجا كه يكي از پيش

ن است و جداي ها، خود انسا خالق و آفريننده همه ارزش. انسان مدار و محور همه چيز است
هاي اخلاقي و  ارزش. گونه ارزش و اخلاق و فضيلتي وجود ندارد از انسان و عمل او هيچ

بايدها و نبايدها و شيوه زندگي را نبايد از وحي آموخت و از عالم غيب گرفت و آدمي 
م و تواني آراتو مي! انسان: گويداين عرفان فقط مي. ها را وضع كند تواند مستقلا تمام ارزش مي

  .هاي زندگي هيچ موضعي ندارد توانمند به زندگي خود ادامه دهي؛ و در برابر ارزش
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هاي مطلق، ثابت، كلي و دائمي وجود ندارد و امور اخلاقي و ادراكات  در اين ديدگاه ارزش
اند و خوب و بد مطلق وجود ندارد، هرچه هست زاييده آدمي همه محدود و موقتي و نسبي

توان گفت مثلا اگر سقط جنين در يك جامعه آزاد باشد نمي. دمي استعقل و درك محدود آ
توان خوب است يا بد و اگر همين عمل را در جامعه ديگري تحريم و ممنوع سازند بازهم نمي

 در اكنكار نيز وضع به همين منوال است و هيچگونه ارزش )همتي (.گفت كه خوب است يا بد
باره مطرح شده  جوابي كه در سايت فارسي اكنكار دراينالهي و مطلق وجود ندارد به سؤال و

  :است دقت كنيد
  كند؟بازي مخالفت ميـ آيا اكنكار با سقط جنين يا همجنس«

آموزد كه روح ابدي و فناناپذير است و اينكه روح اينجا بر روي زمين است تا ـ اكنكار مي
 يا گرايش جنسي را به عنوان اكنكار موضوعاتي از قبيل سقط جنين، طلاق. تجربه كسب كند

 دهدتصميماتي شخصي درنظر گرفته و به عنوان يك سازمان نظري نمي
www.ecl.iran.com)(. 

. اعراض از خدا و استغفار از حضرت حق نيز از مباني ايدئولوژي سكولاريزم است
ر حضور او به تمشيت و تنظيم امو خدا زندگي كنيد و بي دهد كه بيسكولاريزم تعليم مي

گري، آزادي  تفاوتي نسبت به دين كه به مراتب بدتر از ضديت با دين است، اباحيبي. بپردازيد
طبق اين ديدگاه نه . بندوباري از ديگر پيامدهاي انكارناپذير سكولاريزم استمطلق و بي

 و پذير هاي ثابت اخلاقي كه همگان ارزش. نظارت الهي در كار است نه ثواب و عقاب اخروي
شدني و قابل دفاع باشد وجود ندارد، پس آدمي آزاد است كه به دلخواه عمل كند، اثبات

هاي اديان الهي، بشر موجودي است  كه طبق دلايل متقن فلسفي و آموزش درحالي
كه سراپا نياز و عين محدوديت و وابستگي است ـ در فلسفه اسلامي از آن با » الوجود ممكن«

 ـ و چنين موجودي را كه عين فقر و احتياج و اتكاست كنندتعبير مي» امكان فقري«نام 
   )همتي، همان (توان آزادي نامحدود و استقلال بخشيد و يكسره رها و آزاد ساخت؟چگونه مي

زند و مغرورانه و به تفاخر هاي وحياني دم از استغنا مياكنكار نيز در برابر دين و آموزه
يم در ايدئولوژي ئگواينجاست كه مي. راندخن مينيازي به دين و هدايت الهي سآلوده از بي

ستيزي در واقع لب و دين. شودسكولاريزم صريحا اعراض از دين و خدا و وحي تبليغ مي
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جاست و اين  گوهر مدعيات اكنكار است و تقابل عمده اين طرز فكر با اديان الهي در همين
  .داردانديشه بيشترين تهديد را براي تفكر ديني و معنوي در بر

از اصل تمركز . چنيني هدف واقعي رسيدن به يك نوع خلأ محض است هاي اين در عرفان
گيرند تا در نهايت به حالتي برسند كه به تعبير خودشان از همه چيز خالي و تهي شوند بهره مي

پس هدف آنها با هدف عرفان اسلامي كه رسيدن به معرفت . و به هيچ چيز توجه نداشته باشند
هايي كه در اديان ابراهيمي رشد كردند مانند عرفان اسلامي، راه  عرفان. ت، تفاوت داردناب اس

در اين ديدگاه خداوند انسان را  ،)نيا قائمي (.دانندرسيدن به اين نجات را تقرب به خدا مي
داند و هرچه خواسته مسخر او كرده است، او را خليفه االله كرده و جايگاه  اشرف مخلوقات مي

 اين !تر هستماز رگ گردن به خودتان نزديكا سينه او قرار داده است و گفته است كه خود ر
هاي خاص اسلامي است كه اصلا احساس جدايي و بيگانگي بين انسان و خدا ها آموزهآموزه

رفان ع) زند شجاعي (.شويمنخواهيم داشت لذا ما دچار افول و حاشيه روي دين در جامعه نمي
دامحور دارد اما تعاليم باطني امروز در دنياي غرب حتي در قالب معتدل اسلامي ماهيتي خ

حال آنكه . دهدهاي او را مقصود حركت قرار ميديني، توجهي اصيل به انسان داشته و توانايي
در عرفان اسلامي، كمالات، همه و همه از آن خدايند و افراد صاحب كمال فقط آينه كمالات 

كوشش . توان جمع كردرواضح است كه بين اين دو ديدگاه متضاد نميپ. روندشمار ميالهي به
سازد و سلوك او براي بازشدن چشم انسان در مسير سلوك فقط او را به فقر خويش بينا مي

تنها مقصود صحيح از حركت در عرفان اسلامي، بندگي . دلش بر همين حقيقت بوده است
براي او «، »براي او زيستن«، »راي خدا بودنب«انگيزه سالك از حركت بايد . پروردگار است
  :باشد؛ چنانكه خداوند در قرآن كريم فرمود» براي او مردن«و » حركت كردن
  .)51 ـ 56، )51(ذاريات، (» و ما خلقت الجِنُّ والانس الاّ ليعبدون«
  .»جن و انس را نيافريديم مگر براي بندگي كردن«

شود در حاليكه توجه به خويش و محور قرار  حاصل ميبندگي در نديدن خود و ديدن خدا
در فرهنگ عرفان اسلامي تعارضي از سنخ تناقض » خود شدن از خويشبي«گرفتن خود با 

سالك بايد بكوشد به خود نيانديشد و براي خود گامي برندارد در حاليكه در تعاليم . دارد
با تنبيهات مداوم عرفان . گذارندميامروز هدفي غير از خود را با مخاطب تعاليم در ميان ن
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اسلامي و گريز از خود، انسان از خود دل كنده و به خدا و هر آنچه رنگ خدايي دارد دل 
  . يابدبندد، محبت از خود به سوي ديگران مصروف شده و قلب به عشق مقدس دست مي مي

 را فقيري ببيند آيد كه آدمي جز نقص و كاستي در خود نيابد و خودبندگي زماني پديد مي
  :فرمايدخداوند مي. شودكه فقرش به غنا تبديل نمي

  .)15، )35(فاطر (» يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله هو الغني الحميد«
  .»نياز استاي مردم، شما نيازمندان درگاه خداييد و فقط خدا بي«

هاي بزرگي اناييگراي امروزي، انسان صاحب تواين در حالي است كه در تعاليم باطن
شود كه بايد از راه رياضت و تمركز به آن دست يابد در حاليكه در عرفان اسلامي معرفي مي

يك از اين كمالات و انسان مظهر تمام اسماي الهي معرفي شده است با اين تفاوت كه هيچ
بندگي . ها خواهد شدها متعلق به خود او نيست و در صورت بندگي، مظهر اين تواناييتوانايي

 نيز اقتضاي فرمانبرداري تام دارد و فرمانبرداري تام چيزي جز عمل به موازين شريعت نيست
  .)88 ـ 89: 1384  فصلنامه كتاب نقد،زاده، شريف(

  :توان گفت عرفان اسلامي مي در بررسي تعاليم باطني امروزي و تطبيق آن با
  :رفان اسلامي قابل جمع نيستتعاليم باطني امروز دنياي غرب بنا بر دلايل ذيل با ع

  .عرفان اسلامي ماهيتي خدامحور دارد و تعاليم باطني غرب، حقيقتي انسان محور دارند. 1
در عرفان اسلامي، سالك راه از آغاز به بندگي وسرسپردگي در برابر خدا دعوت . 2
 .كه در تعاليم باطني غرب، چنين نيستشود؛ در حالي مي
في توجه آدمي به خويشتن و جلب آن به خداست؛ در حاليكه عرفان اسلامي درصدد ن. 3

 .كندتعاليم باطني غرب، انسان را به خويشتن دعوت مي
داند؛ عرفان اسلامي، عشق به خدا را در گرو خالي كردن دل از دوست داشتن خود مي. 4

كه تعاليم باطني غرب، آدمي را به دوست داشتن و تكيه كردن بر خويشتن فرا درحالي
 .خواند مي
كه تعاليم خواند؛ درحاليعرفان اسلامي انسان را به فرمانبرداري محض از خدا فرا مي. 5

 .)91: همان (اي براي اطاعت از فرامين الهي ندارندباطني غرب، دغدغه
در دانش اكنكار نيز وضع به همين منوال است همه چيز از بشر و تمرينات معنويش شروع 

گيرند اما شود؛ اگرچه مفهومي با نام سوگماد درنظر مي به بشر ختم ميشود و در نهايت نيزمي
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هدف نهايي وصل به خدا نيست بلكه وصل به حد اعلاي آگاهي و در نهايت نيز رسيدن به 
  .مرحله خلأ است گوئي از ابتدا نيز خدائي در كار نبود

  تجربه ديني 
 به شكل فردي و قلبي تنزل داد، يكي از مباني سكولاريزم كه مسيحيت را از عرصه اجتماع

بنابراين تفسير، گوهر دين امر قلبي، احساسات دروني . رهيافت جديد در تفسير گوهر دين بود
اما انحصار دين به امر قلبي و تجربه ديني با اسلام . است» تجربه ديني«و به تعبير فني 
ناظر به سعادت دنيوي و دانيم كه ما اسلام را يك دين جامع و فراگير مي. همخواني ندارد

اخروي هر دو توأمان است و در همه جوانب مادي و معنوي و فردي و اجتماعي زندگي 
دخالت كرده و دستورات و احكامي در اين موارد دارد و بسيار فراتر از يك احساس شخصي 

اما در تلقي رايج غربيان دين يك مسأله شخصي و خصوصي است نه يك امر . و فردي است
» خصوصي شدن دين«عي يا نظام زندگي و مكتب فكري و اعتقادي، اين همان پديده اجتما
 محتواي معرفتي دين انكار شده يا مورد غفلت ـ مانند اكنكار ـدر اغلب تئوريهاي رايج . است

قرار گرفته است و لذا دين ديگر به عنوان يك نظام اعتقادي و شناختاري مطرح نيست بلكه 
علاقه بودن ع سليقه و احساس شخصي افراد است مثل علاقه داشتن يا بياي است كه تابمسأله

ها كه هر كسي حق دارد از روي طبع از غذا يا ميوه خاصي نسبت به برخي از خوراكيها و ميوه
واند به ت ميبا دينداري نيز چنين برخوردي شده است يعني هر كسي ! خوشش بيايد يا نيايد

پال نيز معتقد بود . توان با چنين كسي محاجه و استدلال نمودنميدين پايبند باشد يا نباشد و 
اين گونه عبارات دال بر اصل ! اندكه اديان متفاوت به جهت تجربيات متفاوت افراد شكل گرفته

  .قرار دادن تجربه ديني است

  تجربه ديني و ناسازگاري آن با وحي
تعالي و دريافت پيام از آن مقام است ن، وحي، مواجهه پيامبر با امر قدسي و مآاز ديدگاه قر

تواند خداوند يا فرشته باشد؛ اما تجربه ديني، وحي را كشف و شهود خود  كه آن مقام قدسي مي
داند و به مواجهه پيامبر با خدا يا ملائكه معتقد نيست و آن را ركن وحي  صاحب تجربه مي

  :شودسازگار است كه اشاره مياين نوع تفسير از وحي، با وحي اصطلاحي قرآن نا. داند نمي
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 اشكال اول تفسير دين به تجربه اين است كه تفسير مزبور :تنزل وحي به تجربه عادي. 1
ها در اصل دهد كه پيامبران با ديگر انسانوحي و شهود را به حد تجربه عادي انساني تنزل مي

 وحياني است كه با كه تجربه ديني پيامبران نوعي تجربه خاصاين تجربه برابرند؛ درحالي
هاي خاص اشراف خداوند و نزول فرشته وحي همراه است كه اين نوع وحي، مخصوص انسان

هاي تجربه ديني تعبير شده است كه با ملاك» فضل الهي«است كه در قرآن از آن به ) پيامبران(
-ن آنگويد بدو ادعا شده قابل تبيين نيست؛ مانند نبوت حضرت عيسي كه در گهواره سخن مي

  :كه سابقه تجربه ديني داشته باشد
، )42(شوري (» كذلك اوَحينا اليك روحاً من اَمرِنا ما كُنت تدَري ما الكتاب ولا الايمانُ«

52(.  
دانستي كتاب چيست تو نمي. گونه، روحي از امر خودمان به سوي تو وحي كرديمو همين«

  .»)كدام است؟(و نه ايمان 
 رهيافت مزبور، وحي را تفسير و به تعبيري، برداشت و قرائت :حيدخالت پيامبر در و. 2

داند و اين تفسير و قرائت پيامبر در رديف ديگر پيامبر از مواجهه و تجربه ديني خود مي
ها قرار خواهد گرفت كه نتيجه آن، امكان خطا بودن اصل تجربه و شهود و كيفيت آن و قرائت

گر دخالت تجربه. داشت پيامبر از تجربه ديني خود استهمچنين احتمال عدم صدق تفسير و بر
در تفسير وحي خود و آميختگي آن بر امور ديگر، ) گرانه از وحيبراساس تفسير ساختي(

شود، بلكه گوهر التزام بدان نه تنها سبب بشري شدن معرفت ديني مي. روشني بيشتري دارد
ودن يعني خطا و عدم مطابقت با واقع به نيز بشري خواهد بود كه از لوازم بشري ب) وحي(دين 

كه قرآن، هر نوعي دخل و تصرف پيامبر در امر وحي را به شدت دور نخواهد ماند در حالي
  :كندمنع مي

    ،)69(حاقّه  (»و لوَ تَقَول علينا بعض اَلاقاويلِ لَأَخَذنا منه باليمينُ ثمُ لَقطََعنا منه الوتين«
  .)44 ـ 46

گرفتيم سپس رگ ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت مياي گفتهپاره) او (و اگر«
  »!كرديمقلبش را پاره مي

  :قرآن و وحي پيامبر عين كلام الهي و دور از خطاست
»ليوحي الّا ما يا ن اتََّبِعنَفسي ا لقاءن تم لَهد15، )10(يونس (» قُل مايكون لي اَن اُب(.  
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از پيش خود عرض كنم جز آنچه را كه به من وحي ) قرآن را(نرسد كه آن را بگو مرا «
  ».كنمشود، پيروي نمي مي

انگاري وحي، اصل وحي و واقعيت داشتن تجربه با تأمل و تحليل انساني :انكار وحي. 3
گيرد چرا كه محتمل است ديني و مكاشفه و تجلي خداوند بر عامل تجربه، مورد ترديد قرار مي

ها و م تجربه ديني يا اصل آن اصلا وجود خارجي نداشته باشد و فقط محصول پيش دانستهپيا
شناختي وحي دراين صورت رهيافت تجربه ديني به رهيافت روان. تأثير عوامل خارجي باشد

توانند اصل وحي و تجلي حق تعالي را كم طرفداران رهيافت پيشين نميدست. شودنزديك مي
  .مبرهن كنند

 يكي ديگر از لوازم اين رهيافت، غيرآسماني انگاري :رآسماني انگاشتن قرآنغي. 4
نويس بودن تورات و اين مسأله براي يهوديت و مسيحيت به دليل دست. هاي ديني است بكتا

شود و شواهد تاريخي نيز بر آن انجيل و نفوذ تحريف در آن دو، امر ممكن و عادي تلقي مي
چنانكه قرآن مجيد وحي را كلام الهي .  مسلمانان قابل التزام نيستگواه است اما اين امر براي
  .كندو كتاب آسماني وصف مي

انگاري تجربه ديني پيامبران، در صورت بشري: تكثرّ دين بر عدد تكثر تجارب متألهان. 5
تجربه پيشين به دليل بشري بودن، عام و ساري براي همه انسانها خواهد بود به اين معنا كه 

چنانكه اكنكار نيز دقيقا به . هاي ديني شوندتوانند مانند پيامبران صاحب تجربه انسانها ميهمه
همين امر تصريح دارد و لازمه آن تعدد دين بلكه تكثر گوهر دين به عدد صاحبان تجارب 

  .ديني است
ه انگاري وحي، گستردن دايره نبوت بيكي ديگر از لوازم باطل تجربه ديني :تعميم نبوت. 6

از آنجا كه وحي، مطابق رهيافت پيشين، همان تجربه ديني است و . هاي عادي استهمه انسان
توان به مقام نبوت، شود، پس با طي تجربه ديني ميها يافت ميآن نيز در همه يا بيشتر انسان

حتي پس از خاتميت آن نائل آمد در حاليكه اين نوع نگرش به مقوله نبوت و وحي با اصل 
 در اسلام متعارض است، افزون بر اينكه نبوت از دو مؤلفه يعني استحقاق و انتخاب خاتميت

 !شودالهي حاصل مي
 اگر به تفسير تجربه ديني خوشبينانه بنگريم :تجربه ديني شرط لازم وحي، نه شرط كافي. 7

ه حق رسد كاي از عرفان ميو مقصود از آن اين باشد كه پيامبر با تعالي نفس خويش به مرتبه
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سان وحي و پيام آسماني بر حضرت نازل و القا كند و بدينتعالي بر وي ظهور و تجلي مي
شود و در اين جهت، اصل تجربه و مرتبه شهود نبي با ديگران مشترك است؛ هر چند از  مي

طور كلي هايي وجود دارد، در تحليل آن بايد گفت اين ادعا بهجهت شدت و ضعف تفاوت
حدودي با ديدگاه فيلسوفان و عارفان نزديكي دارد اما تعالي نفس و تهذيب درست است كه تا 

ها آن، شرط لازم وحي و نه شرط كافي است كه ادعا شود با حصول تجربه ديني همه انسان
توانند به مقام نبوت نائل آيند؛ چرا كه شرط ديگر وحي و انزال شريعت، انتخاب الهي است مي

كند؛ پس حامل وحي نازل شده و شريعت الهي را به پيغمبر ابلاغ ميكه با اين انتخاب، فرشته 
اي را انكار كرد اما اگر مقصود از تجربه توان رهيافت گزارهبا اتكا به صرف تجربه ديني نمي

اي نداشته باشد، گر به واقع با ذات و پرتو الهي مواجههانگاري وحي، اين باشد كه تجربهديني
باره بايد گفت كه اين رهيافت نه تنها وحي را  آمده است، در اينبلكه توهمي برايش پيش

 .دهدترين حد تجربه ديني، بلكه آن را به حد خيال تنزل ميپايين
غايت و هدف اصلي دين، هدايت جامعه و تأمين سعادت دنيايي و  :حذف اصول اجتماعي. 8

دي متنزل شده كه هر انساني در اين ديدگاه، وحي و دين به احساس و سليقه فر. آخرتي است
تواند با نگاه به احساس و تجربه خود، تفسير فردي و ذوقي از تجربه و به تبع آن دين ارائه مي

. هاي عقيدتي و عملي دين را از دين حذف كنددهد و اصول اجتماعي و حتي آموزه
عادت دنيايي و اي براي هدايت و تأمين سكه اصل وحي و تجربه وحياني پيامبر، مقدمه درحالي

گرايانه، فرد به امور جامعه و مشاركت در تأمين آخرتي جامعه است اما بنابر تفسير تجربه
گرايانه، به تعبير ديگر لازمه تجربه.  اجتماع هيچ نگاهي ندارد سعادت مادي و معنوي

 . سكولاريزاسيون دين اسلام خواهد بود كه اين بر خلاف اصول مسلم اسلام است
توان صرف تجربة ديني قلمداد و تفسير كرد و رويكرد روشن شد كه وحي را نميتا اينجا 

تجربة ديني گرايانه به حقيقت وحي، سبب انكار روحي يا حداكثر اختصاص آن به امر 
 مطابقت ندارد) قرآن و روايات(شود كه با وحي رايج در اسلام احساسي و ذوقي مي

  .)97 ـ 103: 1384قراملكي،  قدردان(
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  ناسخ به جاي معادت
در زندگي مدرن امروز كه فشارهاي رواني، جسمي و ذهني، انسانها را پريشان نمود، مضمون 

نظر رسيده و مورد توجه مرامهاي معنوي مدرن قرار رهايي از رنج زندگي بسيار جذاب به
ن عقيده تناسخ كاملا مناسب با علاقه انسان مدرن به زندگي اين جهان و يافت. گرفته است

آموزد كه عرفان سكولار به انسان مي. مندي از دنياستراههايي براي حداكثر لذت و بهره
تر در دنيا و تر و راحتتر، موفقكار گيرد تا كاميابچگونه هر چه بيشتر توانايي خود را به

هاي كتاب. براي دنيا عمل كند و ميزان تحمل فشارهاي زندگي مدرن را در انسانها بالا ببرد
سينا در كتاب اشارات و تنبيهات اين ابن. ماي شيعه خالي از جواب به شبهه تناسخ نيستعل

ملاصدراي شيرازي نيز در رد تناسخ . شبهه را به زيبايي مطرح كرده و پاسخ داده است
  :گويد مي

روح در آغاز پيدايش خود استعداد و قوه محض است و در هيچ قسمت به مرحله فعليت «
يعني همه چيز آن در مرحله . باشدطور كه بدن نيز در آغاز چنين مينهما. نرسيده است

روند و آنچه در دوش به دوش يكديگر پيش مي) روح و بدن(اين دو . استعداد نهفته است
. رسدآنها به صورت قوه و استعداد نهفته است، تدريجا به مرحله فعليت و ظهور مي

ز فعليت محال است دوباره به حالت قوه و طور كه جسمش از رسيدن به يك مرحله ا همان
كند يا پس از تولد استعداد بازگردد؛ مثلا هرگز جنين كامل به مرحله نطفه يا علقه تنزل نمي

گردد؛ همچنين روح پس از رسيدن به يك مرحله از فعليت محال است  به جنين باز نمي
 فعل از نوع حركت دومرتبه بازگشت به قوه نمايد زيرا حركت روح و جسم از قوه به

پذير گيرد و بازگشت در حركت جوهري امكانميجوهري است كه در ذات اشياء صورت 
حال اگر فرض كنيم روح پس از رسيدن به مرحله فعليت بازگشت به بدني كه در . نيست

حال جنيني، يعني استعداد و قوه محض است بنمايد، لازمه آن اين است كه دو چيز متضاد 
شوند؛ يعني بدني كه در حال استعداد و قوه محض است با روحي كه در مرحله با هم متحد 

ملاصدرا،  (»ترديدي نيست كه چنين اتحادي محال است. فعليت و ظهور رسيده متحد شود
  .)2 ـ 3، 1382
  :فرماينداند ميكه قائل به تناسخ درباره كسانيالرضابن موسيحضرت علي

  .)218شيخ صدوق،  (»الله العظيم مكذب بالجنة والنارمن قال بالتناسخ فهو كافر با«
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كه قائل به وجود تناسخ هستند، كافر به خداي عظيم شده و بهشت و جهنم را دروغ كساني«
  .»دانندمي

از طرف ديگر چنانچه بپذيريم نفس پس از جدايي از بدن، به بدن زنده ديگري تعلق پيدا 
بدن و دوگانگي در شخصيت است و چنين چيزي كند، اين امر مستلزم تعدد نفس در يك مي

  .با درك وجداني انسان از خويش كه داراي يك شخصيت است منافات دارد
تواند دستاويزي براي ستمكاران گردد كه عزت و رفاه فعلي خويش را عقيده به تناسخ مي

در معلول پاكي و وارستگي حيات پيشين و بدبختي مظلومان را نيز نتيجه زشتكاري آنان 
مراحل پيشين حيات بدانند و بدينوسيله اعمال زشت و ظالمانه خويش را در جامعه تحت 

  .شان توجيه كنندسلطه
اند روح چه كساني در بدن آنها قرار گرفته در ابتداي خلقت كه فقط آدم و بعد حوا بوده

اين مسئله ! است؟ در حاليكه قبل از آنها كسي نبوده تا بميرد و روحش در بدن آدم حلول كند
  : خوانيم هاي اكنكار مي در آموزه. دهد كه آفرينش روح امري بديهي استنشان مي

آموزد كه در طريق كال قرار دارد و در  سالك هرجايي را كه جستجو كند در نهايت مي«
 »ي طولاني مدت تولد و مرگ دوباره، دگرديسي و تناسخ است مسيرآمدن و رفتن، چرخه

   .)44 :، همان2ج وگماد،شريعت كي ستوئيچل، (
توانند از طريق اعمال باطني و سرّي  ورزد كه پيروان اكنكار مي اكنكار بر اين امر تاكيد مي

در اين حالت آنان . اند، از تناسخ رهايي يابند پيشين كه در طي آنها سفر نفس را تجربه كرده
تر آسمانها صعود  اليتوانند به كمك يك راهنما از سطوح زيرين به سوي سطوح عالي و ع مي
 برخي از امور ناممكن و حتي محال و ضد عقل و مخالف جاي بسي شگفت است كه. كنند

رسد ولي   به نظر ميمعقول بسيار بديهي و پيروان اكنكاربراي ) از جمله تناسخ(شهود عارفانه 
تابي از كبه راستي آيا . دنكن اطلاعي مي از بسياري بديهيات عالم اديان و مذاهب اظهار بي

.  از خدا و عشق الهي حرف نزده استايد تا ببينيد بودا مطلقاً كتابهاي تاريخ اديان را باز نكرده
يد كه در ا مگر سخنان بودا با راهبان را مطالعه نكرده. سهل است كه وي منكر برهما نيز بوده

خدا به مگر كنفوسيوس به جاي پرستش . كند را رد مي) خداي خالق(آنها با جديت برهما 
 كند؟ در بين صدها كتاب در باب اديان و تاريخ اديان ور و اجداد توصيه نميتپرستش امپرا

اند؟ نه اسلام و  گويد همه اديان و همه عالميان معتقد به تناسخ  منبع علمي و يا تاريخي ميكدام
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 هيچ نه مسيحيت و نه زردشتي و نه يهوديت و نه هيچ دين آسماني و نه هيچ مكتب بشري و نه
اي داشته باشد اما براي مطرح  تواند هر عقيده البته هركس مي. زند اي از تناسخ حرف نمي فلسفه

 را قرباني كنيم و اولياي دين ، پيامبران وكردن تناسخ و دفاع از آن لازم نيست كه همه اديان
راحتي مدعي شويم كه تنها يك حديث از امام ه بدون هيچ سيري در منابع مهم ديني ب

دانيد  همانطور كه مي . در رد تناسخ وجود دارد كه آن هم ربطي به تناسخ واقعي نداردادقص
هاي وابسته به آنها هيچ دين و آيين ديگري معتقد به تناسخ نيست و   ينبه جز هندوها و آي

تناسخ نه تنها بديهي نيست بلكه بر پايه مشتي باورهاي موروثي تخيلي و غير علمي و غير 
 فلسفي، ،البته دهها دليل علمي. دليل جايگزين دوزخ در اديان الهي شده است طور بيعقلي، به 

د ن از همه آنها صرف نظر كنها ممكن است اكيستعرفاني و ديني در رد تناسخ وجود دارد كه 
 مادي و ، سطحيبسيارم را هم ود و علن ندار يا فلسفه و عرفانچون اعتقادي به دليل و عقل

 به سبب هوسراني شديد يا درنده خويي يا حرص و ولع انسانها باطناينكه . دندان ارزش مي بي
 اين !؟هاي مكرر دارد گردد چه ربطي به تناسخ و زايش تواند شبيه برخي حيوانات  مي افراطي

هاي پست آشكار خواهد شد، كجا و تناسخ هندويي  كه در روز رستاخيز چهره واقعي انسان
  !كجا

هاي   سرقت پايان نامه دكتري خود را به افشاي،  ديني استاد مطالعات،   ليندكتر ديويد سي
 وي در كتاب ،اختصاص داد اكنكار   تاريخ  تمام  و جعل خويش  از اساتيد  توئيچل ادبي پال

 اكنكار   كرد كه اثبات به بهترين وجه "هايي درباره اكنكار و پال توئيچل ناگفته"خود با عنوان 
   در سايت توان  را مي  لين ايه بيشتر تلاش.  نيست  راداسوامي  از سنت ت بيشتر از سرق چيزي
  . بررسي كرد (The Neural Sutfer) وي

هاي خورد كه البته اين از خاصيتهاي متعددي به چشم ميدر تعاليم اكنكار تناقض گويي
ها اشاره گوئي اكنون به چند مورد از اين تناقض. اصلي هر مكتبي است كه غيرالهي باشد

  :كنيم مي
 چنانچه ديديم اكنكار در حقيقت به نظام خدايان و حكمرانان متعدد در طبقات مختلف .1

توان برشمرد و يكتايي هاي خود معتقد است، ادعايي كه در رد آن ادله فراواني ميجهان
نجان كه خداي  كل نيرانمايد كه مثلاًتر ميخداوند را به اثبات رساند اما اين ادعا زماني عجيب

 گاه چنان از اريكه خدايي  ـهاست و به زعم پيروان اكنكار همان خداي محمديـجهان مادي 
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اش به شگردهاي خاصي او براي اجابت درخواست به بنده: گويندشود كه ميبه زير كشانده مي
شود تا آن فرد درخواست كننده در مقابل هر آنچه كسب كرده است، بهايي را متمسك مي

كه اين نشان دهنده نياز و ضعف  در حالي. خواهد باشدپردازد، حال به هر ترتيبي كه ميب
خداوند در قرآن كريم  .الوجود بودن خداستهاي اثبات واجبخداوند و مغاير با تمام ادله

  :فرمايد مي
  .)15، )35(فاطر  (»يا ايها الناس انتم الفقرا الي االله و االله هو الغني الحميد«
  .»داندداند و خود را غني از هر موجودي ميباري تعالي همه را محتاج خود ميحضرت «

خواهد چون داراي غناي مطلق او در مقابل الطافش به انسانها به هيچ عنوان پاداش نمي
  .بيندهاي خداوندي را در خود نمياست و هيچ انساني توان پرداخت و جبران نعمت

لابردن مقام استاد حق در قيد حيات دچار اشتباهات  اساتيد اين طريقه گاه براي با.2
  :گويندشوند چنانچه ميفاحشي مي
كس نيست، او همكاري براي خداوند اعلي عليين است كه در امور جهان او را او بنده هيچ«

  .)23: 1378 توئيچل،(» دهدياري مي
در خلقت «ل خودشان ريزد كه به قوو دوباره مقام خداي اعلي عليين آنها نيز چنان فرو مي

در جايي ديگر خداوند را خدايي خشن، كريه و نازيبا ) 42:  همانتوئيچل، (»!نيز دست ندارد
هاي انسان را در مسير حركت و تقرب به آن خدا به شدت كند، تعابيري كه قدمتوصيف مي
فات هايي ناقص و ناثواب از ص رسد اين تعابير برداشتنظر ميكند، اگرچه كه بهسست مي

 !جماليه و جلاليه خداوند در اسلام ناب باشد
بيان شد كه سوگماد عملا خلأ است و اين . در تعريف سوگماد نيز وضع به همين منوال بود

جا  خدا و خلأ با هم تفاوتي ندارند؛ چون هر دو يكي است اين. كه خلأ در حقيقت است
همين جملات صدق بررسي ما  و البته ـ) 79 ـ 81: 1381 توئيچل، (سوگماد غير شيء است

دارند و در حقيقت هايي چنيني در مسير تقرب به خداوند قدم برنمي دارد كه عرفانرا تأييد مي
پروا و در تناقض صريح بيان  و در جايي ديگر بيـشان خدايي وجود ندارد  در نهايت تعليمات

روح به ترك كالبد و خداوند، روح، جسم، ذهن است و هدف اصلي قادر ساختن : دارند كهمي
كه نامي » لوكانامي«سفر آن به دنياهاي معنوي ماوراء است و عاقبت رسيدن به هدف غايي 

  .)16: 1378 توئيچل، (بردسر ميكه خدا در آن بهاست براي سرزمين بدون نام جايي
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گر دانند و در جايي ديها جايگاه ثابت سوگماد را بيان كرده و او را داراي جسم ميتساكي
در يك تعليم اصرار دارند كه خدا نيروي مطلق . كننداو را غير شيء و فاقد شكل معرفي مي

 لكن در جاي )127: )الف(1380 توئيچل، (است و تنها راه رسيدن به او آرزوي قلبي است
  :گويندديگر صراحتا مي

 دوش يك موجود برتر نيست، چيزي هم نيست كه باري از) رب الارباب اكنكار(سوگماد «
  .)62: )ب(1379 توئيچل،(» هرگز حتي آني نيست كه به تو بركت دهد. تو بردارد

دهد، از قدرتش كاسته كه از قدرت خود به ارواح مييا مثلا معتقدند كه سوگماد هنگامي
تواند باشد و به حيات نمي) روح(او بدون مخلوق خود يعني توزا . گرددشود و ضعيف مي مي

اش منوط به زندگي الاربابي است كه زندگيراستي اين چگونه رب بهاما. خود ادامه دهد
آيا اگر تمام . كه اگر مثلا توزا نابود شود او نيز به ناچار بايد نابود شودمخلوقش است بطوري

اي در جهان باقي نماند، موجودات روي زمين و تمام ارواح نابود شوند و هيچ موجود زنده
كه هيچ ممكن الوجودي نبود و به طريق چنين است، زماني اگر اينشود؟خداوند نيز نابود مي

  برده است؟سر مياولي هيچ روحي آفريده نشده بود، آيا خداوند در نابودي به
در جايي ديگر سوگماد را فاقد اراده و قصد و فكر و خواهش و فعاليت معرفي كردند؛ اما 

تواند قدرت خود را اعمال  نباشد، چگونه ميراستي خداوندي كه قادر به داشتن فكر و ارادهبه
  !كند و دست به خلقت بزند؟

اكنكار تنها راه رسيدن «خوريم كه  در مطالعه كتب اكنكار دائما به مضاميني از اين قبيل برمي
ها و مكاتب را خواهيم ديد كه نگاهي به تاريخ تعداد كثيري از فرقهاما با نيم! »به خداست
قيم به خدا را دارند و خود را مانند بابيت درگاه خداوند و يا مانند بهائيت يابي مستادعاي دست

دوم در ژاپن بيش  شايد جالب باشد كه بگوئيم بين جنگ جهاني اول و. انگارندنور خداوند مي
وجود آمد كه هر يك معتقد بودند براساس بهترين تجارب ه از نهصد آيين من درآوردي ب

  !ب او را ديده بودندعرفاني، خود خدا، يا خوا
انگارد كه در نكته ديگر اينكه اكنكار افراد مطرح سراسر دنيا را از اساتيد و پيروان خود مي

درخشد و البته هر كدام از اين اين ميان نام عارفان عظيم اسلامي و ايراني بيش از همه مي
ند و به نشر اكنكار دهاساتيد در يك طبقه يا كوه يا معبد به صورت روح به زندگي ادامه مي

  !پردازندمي
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زيسته استاد فردوسي شاعر حماسه  سال قبل از ميلاد مسيح مي500 كه مثلا فوبي كوانتز
 توئيچل، (سراي ايراني بوده است، فيثاغورث استاد اك در قرن پنجم قبل از ميلاد بوده است

 جالب )224همان، ( .پرداخت و سقراط با پيروان خود به آموزش اكنكار مي)198: )ج(1380
  :آوردكه پال توئيچل در جايي ديگر مي آن

كه به عنوان خردمندان نوع بشر مشهورند، چيزي بيش از طفلي كه در آغوش مادر آنان«
دانند؛ مثلا سقراط، افلاطون، ارسطو، و چند صد تن ديگر كه از پيش قراولان اين است نمي
كه حتي ارزش  شوند در حاليآنها مدعي دانش مياند؟ اند، چه كردهها بودهسرائي نوع ياوه

  .)216: )ب(1379 توئيچل، (»بيان كردن هم ندارند
 اما آيا ديوان )103: )ج(1380توئيچل، (.دانداو خواجه حافظ شيرازي را نيز پيرو اكنكار مي

تي شود و مضامين آن چنان الفها با احترام نگهداري مير بيشتر خانهدحافظ كه بعد از قرآن، 
با قرآن دارد كه فال آن راهنماي عده بسياري از شيعيان ايراني است؛ دربردارنده عقايد و 
نظرات اكنكار است؟ آيا حافظ كه حافظ قرآن بود قرآن را نوشته تجربيات و نظرات شخصي 

كياني،  (گانه اكنكار فروخته بود؟دانست و خداي خود را به خدايان دوازده ميپيامبر
  .)82: همان

هنوز موجود ... ها و ديوان اشعار بزرگاني چون مولوي، خيام، فردوسي وخوشبختانه كتاب
است كه در جاي جاي آن از نكات عميق عرفان اسلامي ياد شده است و حتي براي يك بار 

: كياني، همان! (خوردبه چشم نمي... هم كه شده نامي از اكنكار، اكيست، ماهانتا، سوگماد و
83(.  

   و جعل  از اساتيد خويش  ادبي  سرقت  را به  توئيچل پال ،  ديني ، استاد مطالعات لين ديويد سي
  او اساساً خود را وقف.  خود رسيد  اوج ها به  و نزاع  مشاجرات  كرد، اين متهم  اكنكار  تاريخ تمام
   از سنت سرقت  بيشتر از  چيزي ين روحا  بيدارباش  اكنكار و جنبش  ادعا كرد كه  اين اثبات

  . نيستند راداسوامي
  مطالعات.  يافت (The Neural Sutfer)  وي  در سايت توان مي  را  لين هاي بيشتر تلاش

  : كرد مطالعهذيل   با عنوان  در سايتي توان  را مي  آيين  سه  اين درباره  ديگر تطبيقي
«The Genealogical Connection»  
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  مخالفت با اديان الهي
 نوشتار و تعاليم سرّي اكنكار و تعمق طولاني در اعمال و اقوال اين فرقه نشانگر ي مطالعه

در طول اين نوشتار . اين است كه اكنكار به شدت با تعاليم ديني اديان بزرگ در تضاد است
هايي از تعابير گستاخانه در مورد اسلام و پيامبر عظيم الشأن آن ذكر شد اما در مورد  نمونه

. شود فراواني نظير مرگ كتاب مقدس يا غير واقعي بودن مفاد آن ديده مي عابيرمسيحيت نيز ت
هاي نردبان معنويت را   يك مبتدي سطح پايين بوده كه پلهدر نظر او مسيح در واقع صرفاً

  .چندان طي نكرده است
 گويد، بايد به شكلي كند و سخن مي طور طبيعي كار مي بيني كه به اين دليل كه مسيح به مي«

 از .ها از جمله نام او برطرف گردد تفاهم  سوءهثابت به دادگاه ياما بازگردد مگر آنكه هم
اعمال خويش رهايي   نوتواند از دي ن مسيح بر اين باورند كه او خود نميسويي ديگر پيروا

 .كنند آنها همگي بار خطاهاي خويش را به گردن مسيح انداخته، هيچ كار خيري نمي .جويد
اند و مسيح اكنون بايد پاسخگوي  اي نگرفته آموزد بهره هايي كه قانون كارما مي رسآنها از د

   .)177 ـ 76 :تا موري ميتسو، بي (»گيرد تمامي خطاهايي باشد كه به نام او صورت مي

  پيروي كوركورانه از راهنمايان رويايي
ح معنوي خود يكي ديگر از اصول سرسخت اكنكار تاكيدي است كه بر راهنمايان به اصطلا

تا هم چندان انمطابق با تعاليم اين آيين پيروي از خط سير اين راهنمايان كه ماه. كند مي
اكنكار اغلب از خط سير راهنمايان . شناخته نيستند شرط اصلي دستيابي به رهايي است

  .كند معنوي خويش با عناويني نظير استادان اك، استادان دروني و استادان رويا ياد مي
شود كه پيروان اكنكار در نهايت به سطوح بالاتر اين آسمانها يعني مراحلي كه از آن  ه ميگفت

هاي نوپديد  اكنكار همانند ديگر فرقه .شود، نائل خواهند آمد به خداآگاهي يا خدا فهمي ياد مي
ي اختلافي كه طرفدارانش در خصوص راهنمايان معنوي با يكديگر دارند، بر اين امر  با همه

كند كه براي تحقق اهداف در مسير اكنكار فرد بايد آگاهي خود را بر استاد دروني يا  يد ميتاك
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كه از طريق اعمال باطني يا روياها با سالك تماس برقرار ) راهنماي معنوي( استاد رويا
اين درحالي است كه در ديني مثل مسيحيت، تماس با راهنمايان باطني . كند، متمركز نمايد مي

در دين اسلام هم دستگيري از . گرايي همواره از سوي خدا ممنوع شده است باطناز طريق 
يك  پذيرد و هيچ به تقدير الهي صورت مي سالكان در حقيقت از سوي اولياي منتخب خدا و بنا
  . و بدون اذن اولياء دين ندارنداز ابناء بشر حق دستگيري معنوي از انسانها را اصالتاً

 اكنكار، راهنمايان معنوي در باطن، اغلب خود را همچون اشباحي واقعيت اين است كه در
اما چرا معطوف ساختن آگاهي  .نمايانند كه به صورت آدمي تجسم پيدا كرده است اهريمني مي

رسد؟ آيا به اين خاطر  به راهنمايان معنوي تا اين حد براي پيروان اكنكار ضروري به نظر مي
نيازمند است كه پيروان را در طي تجاربشان به سوي وادي نيست كه فرد به راهنمايي معنوي 

معنوي هدايت كند؟ آيا به اين ترتيب است كه پيرو اكنكار در طي تجارب خارج از بدن يا سفر 
گيرد؟ يا اينكه عطف توجه پيروان اكنكار به راهنمايان  روحي خويش مورد محافظت قرار مي

تر صورت  و در نتيجه ناخجسته تر  منظور هدفي پنهانمعنوي، استادان دروني يا استادان رويا به
  گيرد؟ مي

كنيد، واقعا چه  راستي وقتي شما توجه خود را در باطن به استادي معنوي جلب مي
  دهد؟ تغييرمعنوي در ادراكاتتان رخ مي

ي رويايي دارد، بر عطف  اكنكار در همان حال كه تاكيدي آسماني بر كار رويايي و توسعه
  .به استادان رويا يا راهنمايان معنوي اكنكار نيز داردتوجه نسبت 

هايي سطحي و  هاي جهاني را دانش  همه علوم و حكمتانه پيروان اكنكار در عمل،متاسف  
گزين  از طرفداران اكنكار خود را رقيب همه اديان و جايو حتي برخي د نا كم ارزش انگاشته

كه به اعتقاد مسلمانان در قيد حيات  مسيحبرتر آنها و استاد زنده اك را از حضرت عيسي 
 برتر و بالاتر باشد، كه در قيد حيات زميني مي )عج(حضرت مهدينيز از و آسماني است 

شمار فراواني از  ي جهان، طول تاريخ و به عرض جغرافياي همهد در حالي كه در نا دانسته
و رسيده به خدا ) جع(ديحضرت مهمستقيم كمك حتي و نامه  ،از طريق چهره، صداها  انسان

ديگر استاد در قيد حيات كه دعاي (البته گذشته از خضر طريق . اند عشق او نايل گشتهبه 
 استادان برجسته در  وصدها پير و عارف روشن ضمير ديگر) كميل به الهام او نوشته شده است

ا يا فلات يهيمالهاي   و هستند كه نه در كوهندها گم گشته بود  پيوسته راهنماي صد،قيد حيات
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ها به مدد خدا  هاي خانه ها و پستو خيابان ها و تبت يا ژاپن و فيلادلفيا بلكه در همه كوچه
 .دارند ها زنده نگه مي ها و ذهن عشق و نور و صداي خدا را در همه دل

كه برخي از طرفداران اك با تعصبي بسيار عجيب و غير منتظرانه جاي شگفت و تاسف  
اند در حالي كه  ده اك خويش را تنها راه خدا و شنيدن صداي او توهم كردهخود و استاد زن

ها در آشكار و نهان با خداي خود در ارتباطند و صدا و نور خدا را نه در استاد اك  همه انسان
گوهاي و هاي جويباران و گفت هاي پرندگان و رنگين كمان آسمان و زمزمه بلكه در همه زمزمه

 از اين كه برخي از طرفداران اك خدا را به جاي بسي افسوس. شنوند ميبينند و  كودكان مي
ها مخفي و نهاني  و باطني طبيعت تنها در راه هاي ظاهري ها و همه چهره ها و سبزه گل
تنها راه تجربي و عملي و عرفاني ناب و مستقيم براي رسيدن به نور  كنند جويند و تصور مي مي

 بسياري از تعاليم اك تنها متكي اين در حالي است كه. اند و صوت خدا را كشف كرده
آيا . برتلقينات توهم آميز و رويايي از حضور استاد زنده اك در پشت همه درها و صداهاست

تواند با  پرستد مي كنيد يك هندوي بت پرست كه بت راما را با عشق و جان مي شما فكر نمي
گيزي پيدا كند كه به ادعاي او در زندگي  روياها و حالات شگفت ان،تلقينات عجيب و غريب

و  اگر شما چهل روز عاشقانه در پاي هر بتي به نيايش بپردازيد. منشا تاثيرات عظيمي است
مرتب به خود تلقين كنيد كه روح بزرگي در پيرامون بت به شما نيرو و سلامتي و سعادت 

د آمد؟ آيا بسياري از خواهد بخشيد، آيا واقعا احساسات عجيبي در شما به وجود نخواه
اكنكار ؟ پس نبايد گفت كه دنا پايه بر مشتي تلقينات و القائات توهم آميز تكيه نزده هاي بي آيين

اي كه ممكن است در هر طبقه و  تجربه. ديگر، راه اعتقاد بعد از تجربه است هاي بر خلاف راه
گويند ايمان بياور و وارد  يها پيش م  چرا كه مسيحيان نيز از قرن.اتفاق بيفتد در هر حالتي

هاي  از تجربه آيا مسيحيان. روح القدس شو تا عيسي مسيح تو را به اوج ملكوت برساند
   !؟گويند عرفاني بسيار برتر از اكنكار سخن نمي

مناسبت نيست تا پيروان اكنكار را با چند پرسش جدي كه تامل در باب آنها چه  در پايان بي
  : روي آنان بهتر بگشايد، مواجه سازيمهاي حقيقت را به بسا افق

ها رواست ولي از اك و اكنكار و پيروان و   آيا انتقاد و اعتراض نسبت به همه اديان و آيين.1
هاي  ها و همه كتاب توان كرد؟ آيا اين تعاليم از همه فلسفه گذاران اك هيچ انتقادي نمي پايه

زنده اك ما را با هيچ مشكلي مواجه آسماني برتر است؟ آيا پيروي بي قيد و شرط استاد 



   340 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

پيروي و اين اگر چنين است پس ديگر چه تفاوتي خواهد بود بين  و ؟نخواهد كرد
هايي عرفاني و  در هاله آنها نيز خود راپيروان كه شايد اي  هاي كوركورانه پيرويديگر
  !؟كنند تصور مي الهي
به راحتي ديگران را  شوند رو مي هكه با انتقادهايي روب بعضي از پيروان اك به محض اين. 2

و اين  شما فاقد صلاحيت معنوي براي درك اسرار اك هستيد: گويند متهم نموده به آنان مي
و استادان اك  اما آيا اين خودستايي نيست كه ما تنها خود. است هاي برتري  ويژه انسان،اسرار

عقب مانده و ناتوان ، ه انديش ساد،را نور و صوت خدا بدانيم و تصور كنيم ديگران همه مادي
اكثريت مردم جهان را دست  اند؟ اگر اين طور باشد بايد از درك اسرار عالم غيب و ملكوت

پرورده شيطان و موجودات ظلماني بدانيم و آنان را از عشق و عنايت خداي بزرگ محروم 
و  ري نداردها انسان پاك سرشت سازگا بدانيم و اين عادلانه نيست و با روح پاك ميليون

  . خلاف لطف گسترده الهي هم هست
در   اگر به تمامي دل و جان.در مورد تجربه و تمرين و مشق ايمان هم سخن بسيار است. 3

برابر آسمان لايتناهي در پيشگاه خداي بزرگ بايستيم و نمازهاي خويش را با طراوت و پاكي 
هاي آسماني گوش فرا دهيم   به نغمهاي از نور بخوانيم و با وزش باد همراه شويم و بر سجاده

 مگر ممكن ؟آيا هيچ نوع عرفان و معنويت و قداست و نور و صدايي را حس نخواهيم كرد
هايش را بر گرداگرد خود   او را نبيند و جلوهلياست كسي جانانه به درگاه معشوق برود و

  ؟حس نكند و صداي او را نشنود
در حاشيه دين زندگي  ين است كههمن ظاهر بين  مشكل بسياري از نامتدينان و يا متدينا

ترين كاري براي درك تجارب  روند و كوچك يفراتر نم كنند و از امور ظاهري و سطحي مي
بخوانند و تمرين  آنان چشم دل بگشايند و درس خلوصاما اگر . كنند عظيم ديني و معنوي نمي

هوس  ه كرده و از آتش حرص وها تجرب ها و خشم را در كانون شهوت تقوا كنند و خداترسي
ي اعراف  سوره  از96ي  هدر كريم آيا چنانكه قرآن حكيم ،جان خويش را بر حذر دارند

   ؟هايي از جنس بلور به رويشان گشوده نخواهد شد  درهايي از آسمان و باغ،فرمايد مي
رضه بهتر و آنچه مسلم است اينكه بايد با تكيه بر منابع اصيل قرآني و وحياني، به معرفي و ع

بيشتر بعد معنوي، اخلاقي و عرفاني اسلام ناب محمدي برخاست و مجال ظهور چنين مكاتب 
  :      بنيادي را مسدود كرد، چراكهپوج و بي
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         شمس فروزنده چو پنهان شود     شب پره بازيگر ميدان شود
  :فرمايند ميامام صادق
لرجال كما ادخلوه فيه، و من دخل فيه من دخل في هذا الدين بالرجال اخرجه منه ا«

  .)308ق، .1408نوري، ( » بالكتاب و السنة زالت الجبال قبل ان يزول
گونه كه او را وارد دين كرده بودند، هر كس به وسيله ديگران وارد دين شود، ديگران همان«

ها زوال  از آن بيرون خواهند برد اما كسي كه برمبناي قرآن و سنت به دين راه يابد، كوه
  ».پذيردپذيرد و دينداي او زوال نمي مي

  گيري نتيجه
  ـ عرفان بدون دين ـوارداتي و سكولاريزم تجويز كردهاي  نسخه شفا بخشي كه عرفان

اما به راستي انتظار ما از عرفان چيست و ما به دنبال كدام عرفان . جايي نرساند انسان را به
  هستيم؟

ي و خدا باوري در همه امور و به مقام خلافت الهي رسيدن ما عرفان را به معناي خدا محور
دانيم، در اين صورت در عرفان ناب و جامع   ميجمال و جلال الهي شدن و جامع اسماء

 عقل و خرد، سياست و مديريت، جهاد و امر به معروف و نهي از منكر، درد خدا و ،اسلامي
ديني و انساني با هم جاي هاي  زشتوحيدي و ارهاي  الهي و گرايشهاي  درد خلق و بينش

كند و نه خلق   ميدارند و هيچ كدام جانشين ديگري نيستند، نه خدا جاي خلق خدا را تنگ
الهي و رحماني شد و كار براي خدا و با نگرش ها  وقتي انگيزه. گيرد  ميجاي خالق را

فرقي ... ي وحكومت و سياست ورز حج و جهاد و توحيدي انجام گرفت، نماز باشد يا دعا و
اسلامي و در هاي  خواني در آيات و احاديث و آموزه اين جامعيت و هم .نخواهند داشت

كه نسبت بين شريعت  چه اين. كاركردهاي ديني و سيره و رفتار پيشوايان اسلامي متجلي است
با مراتب و درجاتش يا وحدت در عين كثرت و كثرت در » واحد«و طريقت و حقيقت نسبت 

» خدا و خلق« ترين مظهر عرفان عملي اسلام ناب است، كه عالي» نماز« است وعين وحدت 
پس عرفان و سياست، عرفان و جهاد، عرفان  .را در هم تنيده دارد» فرد و جامعه«را با هم و 
با هم هستند و در عرفان متعالي و مترقي اسلام ناب روابط چهارگانه انسان با  ...و جامعه و

وار ترسيم و تصور   انسان با جهان و انسان با جامعه، درست، منطقي و نظامخدا، انسان با خود،



   342 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

كه بتوان قضاوتي درست و همه جانبه داشت، بايد عرفان ناب شيعي را   لذا براي اين،شده است
از آن زدود، بين  عرفان اسلامي را شناخت وهاي  وآسيب آفات از غير آن جدا و تفكيك كرد،

عمل واقعي جمع كرد، الگوهاي كامل عرفاني را از معصومين  ن ومعنويت و سياست و ايما
ها و عالمان و عارفان حقيقي به نسل جوان امروز  تا اصحاب و ياران ويژه آن )عليهم السلام(

      .معرفي كرد، تا مدعيان و دكان داران عرفان رسوا شوند كه هم خداگريز و هم خلق ستيزند
ر، ريشه درسرشت و ساختار وجودي او دارد و امروز گرايي بش دين:و سخن آخر اينكه

گويند كه نياز به ايمان، نياز به تعلق به بيكرانه، نياز به رستگاري و روانشناسان دين به ما مي
بديل و جايگزين ناپذير است نياز به پرستش، از نيازهاي اصيل آدمي است و دين حقيقي، بي

تواند جاي آن را بگيرد و نقش يك نميينچنيني، هيچهاي ا كه نه علم و نه فلسفه و نه عرفان
                            .آن را ايفا كند
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